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مراقب ریشه ها باش
خوشبختی و رستگاری

حاصل عمر
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مرجان گلدار
ســنريهم آياتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی يتبين لهم انه الحق )فصلت/53( آيه ها و نشانه هايمان 

را در گوشه و كنار جهان و در جان هايشان به آنان نشان می دهيم تا برايشان روشن شود كه خدا حق است.



امام رضا علیه السلام

من زارها فَلَهُ الَجنهَ
کسی که  او )فاطمه معصومه س( را زیارت کند، بهشت برایش خواهد 

بود.

َُّ

اللهم صلى على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
وزارتآموزشوپرورش
سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی
دفترانتشاراتوفناوریآموزشی
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سخن سردبیر

در تمام عصرها، فرهنگ ها و ملت ها، برای ستایش مقام معلم، یک روز را تعیین کرده  اند. در کشور عزیز ما، ایران اسلامي، در روز سالگرد 
شهادت استاد مرتضي مطهري از مقام شامخ معلم و جایگاه معلمان بزرگوار در تعلیم و تربیت تجلیل مى  شود.

در دوران جدید و استفاده از شرایط مجازی در آموزش، فرصتى پیش آمد تا زحمت های این عزیزان بیشتر به
چشم آید. در طول این چند سال که به دلیل بیماری کرونا یا سرما یا آلودگى هوا، مدرسه ها مجازی  شدند، دانش آموزان و خانواده ها 

متوجه شدند، آموزش مجازی، حتى در بستر بهترین برنامه  ها و با استفاده از بهترین نرم افزارها، به هیچ وجه نمى تواند نقش کلاس درس، معلم 
و تخته را ایفا کند؛ معلمانى که با وجود کرونا، سختى را به جان خریدند، در کلاس های درس حضور یافتند و از پشت ماسک هایشان، همچنان 

با صلابت با آموزش هایشان دنیای دیگری را پیش چشمان ما ترسیم کردند؛ معلمانى که در نرم افزار شاد هر ساعت از شبانه روز، حتى در 
زمان های شخصى و استراحتشان، دلسوزانه به سؤالات دانش آموزان و خانواده هایشان پاسخ مى دهند و معلمانى که هم در ساعت کلاس وقت 

مى گذارند و هم ساعت ها پشت درهای بسته، به تولید و آماده کردن محتوا مشغول هستند.
شاید شنیده باشید، »چوب استاد به از مهر پدر«! ما که نه تنها چوب نخورده ایم، بلکه تنها مهر و دلسوزی از استادان و معلمانمان دریافت 

کرده ایم. دوازدهم اردیبهشت ماه فرصتى را فراهم آورده است تا در کنار سایر روزهای سال که قدردان زحمت هایشان هستیم، به طور ویژه از این 
انسان های فداکار تشکر کنیم.

معلم عزیزم روزت مبارک
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چشمه
چشمه از کوه تراوید، سـرخوش و چالاک و تیزپا. راهى دراز پیش رو داشـت. سبزه را سلام 
داد. صخره را طواف کرد. در گوش ســـــنگ، نرم و عاشــقانه نجوا کرد. درختچه ها را مهربانانه 

نواخت. نوک پرنده ای تشنه را بوسه داد.
رفت و رفت و رفت. چوپانکى خسته از راه رسید. چشـــمه سخاوتمندانه خنکای خویش را به 

لب ها و صورت او بخشید. با نى لبک او هم ساز شد. همین به او توان تازه بخشید. شتاب گرفت.
خورشید برآمد و چشم در چشم چشمه خندید.

چشمه پاره ای از خویش را سخاوتمندانه به آسمان بخشید.
ابر کوچکى در آسمان بال و پر گشود. همة جوانه ها تبسم کردند.

همة زمین ها منتظر باران ماندند.
چشمه همچنان مى رفت. چشمه خـوب بود و مهربان و سخاوتمند. خدا به پاس این همه خوبى، 

دست چشمه را گرفت و خیلى زود به »دریا« رساند. چشمه دریا شد.

محمدرضاسنگري

چشمةاول
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من و تو نیز دو چشم داریم. نه فقط برای دیدن و تماشا که چشم را هزاران کار دیگر هم 
هست. از چشم ها هرگز چشم یک کار نداشته باشید.

چشم ها مى توانند سپاسگزار باشند. مى توانند بنوازند. مى توانند خشـم و نفـرت و پرهیز و 
گریز را نشـان دهند. مى توانند شـوق شیرین خویش را بازگویند. چشـم عجیب ترین کتاب 
دنیاست. گویای خاموش؛ ساکتى همه فریاد و خروش و سخن. چشم اعجاز بزرگى هم دارد 
به نام »اشــک«. دو چشــمه که هر وقت جاری مى شوند، همة درخت های دنیا را مى توانند 

سیراب کنند.
نه، نه! ... نمى خواهیم گریه ستا باشیم و شادی گریز. اتفاقاً گاه همین اشـک، اوج شادی است. 
شاید دیده باشید قهرمانان پس از پیروزی اشک مى ریزند. بزرگان پس از موفقیت های بزرگ، 
بلند گریه مى کنند. چشـم ها دو چشمة اشـک را باید تجربه کنند؛ هم اشک شـادی و هم 

اشک غم. هر کس این دو را نشناسد، به چشم هایش اعتماد نکند.
اگر چشم هایتان این دو رسم را عزیز مى دانند، ممنونشان باشید. 

اگر چشم هایتان برای شـادی های بزرگ و عمیق مى گریند، اگر چشم هایتان برای غم های 
عظیـم و عزیز و ارجمنـد مى گریند، چشم های خوبى دارید.

خدا این چشم ها را دوست دارد. این چشم ها آتش نخواهند دید. خدا دست این اشک ها را 
مى گیرد و به دریا مى رساند. این اشک ها بهشتى اند.

رهگذر ایستاد. در کنار پیاده رو، دردمندی غریب، در ســـوز طاقت سوز زمستان کز کرده 
بود. حضور دو چشمة کوچک در ساحل، چشم ترجمان غم و اندوه درونش بود. و مگر اشک، 

آینة اندوه و درد درون نیست؟
رهگذر درنگى کرد. مى توانست برود. مى توانست نادیده اش بگیرد. مى توانست بگوید: »به 

من چه!« 
اما نه، چشمه ای در درونش جوشید.

کسى در او با »او« سخن مى گفت. نرم و مهربان و صمیمى نزدیک شد.
- سلام چه شده است؟

سکوت بود و سکوت؛ با چشم هایى که شرمگینانه از زیر پلک ها سرک مى کشیدند.
دیگر بار پرسید: »چه کمکى مى توانم بکنم. ما با هم برادریم؛ هم دین و هم وطن.« 

لب گشـود، قصـة دردمندی و نیـاز را، و رهگذر گرمای دو چشمه را در سرمای زمستانى 
بر گونه هایش حس کرد. دردمند را نواخت. گرهش را گشـــود و به راهش ادامه داد. او نیز 
بى مشــکل نبود. مشکلى بزرگ داشت و دمى بعد، خداوند به پاس دو چشمه، اشـــک او و 

چشمة مهربان درونش، گره از کار فروبسته اش گشود.

چشمةدوم

چشمةسوم
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آشناییباپیمانهاینظامی
ناتو*

در عصر حاضر روابط بین المللي 
چهار تحول عمده را پشــت سر گذاشته 

است:
1. نظام هاي حکومتي متعدد و مجزاي 

پیشین در نظام جهاني مستهلک شدند. 
2. نظام مســلط استعمار اروپایي از بین 

رفت. 
3. دو جنگ فراگیر )جنگ های جهاني 

اول و دوم( رخ داد.
4. امــکان انهــدام جهــان به وســیلة 
سلاح هاي هســته اي ابرقدرت ها به وجود 

آمد. 
دو جنگ جهاني این قرن از عوامل مؤثر 
و قطعي از هم پاشــیدگي اروپا به عنوان 
مرکز سیاســي جهان به شــمار مي روند. 
زیــرا در همان وقت که این جنگ ها ملل 
اروپایي را از نظر مادي و نیروي انســاني 
ضعیف مي کردند، ملل غیراروپایي، یعني 
ایالات متحــده و ژاپن را بعــد از جنگ 
جهاني اول و نیز، ایالات متحده و روسیه را 
بعد از جنگ جهاني دوم، به جلو مي راندند.

این دو جنــگ نه تنها در نتایجشــان 
اختــلاف داشــتند، بلکــه خصوصیــت 
ذاتي شا ن نیز با جنگ هایي که تا آن وقت 
در جهان غــرب رخ داده بودند، متفاوت 
بودند. بیشــتر جنگ هایي که در گذشته 
رخ مي دادند، بــه دو دلیل محدود بودند: 
اولاً هدف هاي جنگ محدود بودند، و ثانیاً 
تنها بخشي از منابع مادي و انساني قواي 
متخاصم درگیر جنگ مي شــد. لیکن دو 
جنگ جهاني گذشته و همة جنگ هایي 
که امــروزه اغلب ملــل قدرتمند جهان 
درگیر آن ها هســتند، در همة زمینه هاي 

فوق همه جانبه و نامحدود بوده اند.

در ســال هایى که شوروی وجود 
داشــت، ترس از جنگ همه جانبه نتیجة 
تجمع بي ســابقة قواي مخرب در دســت 
دولت هاي آمریکا و شــوروي بود  که هر 
کدام سعي مي کردند حوزة اقتدار خود را 
گسترش دهند. تجمع قدرت در دست این 
دولت ها که ناشي از تغییرات مؤثر در نحوة 
توزیع قدرت سیاســي و فناوری در جهان 
بود، موجب پدید آمدن یک نظام دوقطبي 
در روابط بین المللي شده بود. این نظام با 

ظهور دو قــدرت برتر جهاني )با توانایي 
نظامي و اقتصادي تقریبــا  برابر( در 
صحنة بین المللي مشــخص شــده 
بود. کشــورهاي دیگــر به درجات 
متفاوت از دوري و نزدیکي و تمایل 
به دو نوع نظام اقتصادي و سیاسي 
و  )کاپیتالیســم(  ســرمایه داری 

کمونیسم، در اطراف آن ها حلقه 
زده  بودند. 

البتــه این گروه بنــدي یا به 
قول خــود غربي ها، بلوک بندي، از 
اولیــن روزهاي بعد از پایان جنگ 
جهاني دوم خــود را نمایان کرد. 
زماني که هنوز خون میلیون ها نفر 
انسان بي گناه که قرباني هدف های 
اروپا  اســتعمارگر  شوم دولت هاي 

برسرزمین هاي  بودند،  شده 
نشده  جنگ زده خشــک 
بود، ملل فاتح شــروع به 

تجاوز به سرزمین هاي آزادشده 
کردند! در این حال از یک ســو با 
مردم این ســرزمین ها و از سوي 
دیگر با یکدیگر برخورد داشتند. 
ایــن برخوردهــا مرزبنــدي و 

تشــکل نیروهاي دوطرف را براي 
رویارویى های  احتمالي آماده مى کرد که 
حاصل یکي از این تشــکل ها را مي توان 
»پیمان ناتو« نامید. پیمان ناتو ســرآغاز 
پیدایي پیمان هاي نظامــي رنگارنگ در 

جهان آشفتة سیاست شد. 
پنج ســال بعد از انعقــاد پیمان ناتو 

شرارهنيداوودي
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چگونگيتشکیلناتو

همان طور که اشــاره شد، پس از پایان 
جنگ جهاني دوم، شوروی به عنوان یکي 
از فاتحان جنگ شروع به گسترش حوزة 

تســلط خود کرد. به این منظور 
بــا برنامه ریزي هاي قبلــي و با به قدرت 
رســاندن حزب های کمونیست وابسته به 
خودش در کشورهاي مجارستان، روماني 
و بلغارستان که طبق توافق متفقین به این 
کشور تحویل شده بودند، و همچنین در 
بقیه کشــورهاي اروپاي شرقي به وسیلة 
ســرکوب نیروهاي موجود و پشــتیباني 
همه جانبه از حزب های وابسته به خود در 
انتخابات، به تدریج این کشــورها را یکي 
پــس از دیگري به قمرهــای خود اضافه 

مي کرد. 
ایــن برنامــه در نیمة غربــي اروپا نیز 
پیشــرفت هاي چشــمگیري داشــت. با 
توجه به این دســت اندازي هاي شوروی، 
دولت های امپریالیســتي اروپا به رهبري 
آمریکا دســت به اقداماتي برای سرکوب 
)گســترش  سرنوشت ســاز  خطــر  این 
کمونیســم( زدنــد کــه در ایــن زمینه 
مي توان از طرح مارشال، پیمان بروکسل 
و بالاخــره در 4 آوریــل 1949، »پیمان 
آتلانتیک شمالي« که مخفف آن 
به انگلیسي »ناتو« است، نام برد. 
پیمان ناتو میان آمریکاي شــمالي 
و کشــورهاي انگلیس، فرانسه، بلژیک، 
هلند، لوکزامبورگ، ایتالیا، پرتقال، ایسلند، 

دانمارک، نروژ و کانادا منعقد شد.
در سال 1952، یونان و ترکیه و در سال 
1955 آلمان غربي نیز به ناتو پیوســتند. 
با پیوستن هر کدام از این کشورها حوزة 
عملیاتي پیمان ناتو گســترش مي یافت. 
مثلًا ورود یونان و ترکیه به ناتو سبب شد 
که حوزة مدیترانه جمعاً  مشمول مقررات 

پیمان مذکور شود.
بــه دنبال آن، ناتو براي افزایش قدرت 
خود به تشــکیل پیمان هــاي جدا و 
هماهنگ با ناتو دســت زد که از جمله 
در مدیترانه پیماني به نام بالکان، بین 
یوگســلاوي، یونان و ترکیه ایجاد کرد 
کــه خــارج از پیمان ناتو بــا همکاري 
و هماهنگــي یکدیگر بــه ناتو خدمت 
مي کردند. پیماني دیگر به نام »آنزوس« 
بین استرالیا، زلاندنو و آمریکا بسته شد 
که ســلطة آمریکا را در این منطقه 
هماهنگ با ناتو تأمین مي کرد، و 
منطقه اي  پیمان هاي  همچنین 

مثل »سنتو« در خاورمیانه و 

هدفهایناتو

امضاکننــدگان پیمان ناتو هدف خود را 
حفظِ به اصطلاح صلح و امنیت بین المللي 
در جهــت مقاومــت در برابر تجــاوز در 
چارچوب منشور »ســازمان ملل متحد« 
اعــلام کرده اند. آن ها تأکیــد کرده اند که 
مصمم اند آزادي، میراث مشترک و تمدن 
ملت هایشــان را که براساس دموکراسي، 
آزادي فــرد، و حکومت قانون بنا شــده 
است، حفظ کنند. ولي امپریالیسم آمریکا 
با گســترش حوزة عملیاتي ناتو از اروپا به 
سراسر جهان عملًا نشــان داده است که 
هدف ها و انگیزه هاي اصلي ناتو چیســت. 
از آنجا که تأمین منافع اصلي ترین انگیزة 
حرکت امپریالیسم جهاني است، مسلماً در 
هر نقطه اي از جهان که منافع امپریالیسم 
آمریکا در خطر باشد، از بین بردن عوامل 

خطرساز جزو هدف های ناتو است.
به طور کلي مي تــوان هدف های واقعي 

پیمان ناتو را به صورت زیر فهرست کرد:
1. حفظ ثبات رژیم هاي وابسته و مرتجع 
و طرف دار غرب در سراسر جهان به منظور 

تداوم غارت کشورهاي جهان سوم.
2. حفظ ســلطة نظامي - اقتصادي بر 
همة آبراهه ها، کانال ها، اقیانوس ها و نقاط 
راهبردی بــه منظور مقابله با دشــمنان 
احتمالي و غارت شــدید ذخایر بي کران 

اقیانوس ها.
3. سرکوب ســریع، هماهنگ و به موقع 

حرکت هاي مردمي در کشورهاي وابسته.
4. حفاظت از منابع کشــورهاي اروپاي 
غربــي و در رأس آن آمریــکا در مقابــل 

تهدیدات خارجي.   

که دولت آمریکاي شــمالي را به 
کشــورهاي اروپاي غربــي پیوند مي زد، 
»پیمان ورشــو« میان شوروي و گروهي 
از متحدانش منعقد شــد. بــه دنبال آن 
بالکان، آنزس، ســنتو، سیتو  پیمان هاي 
و ... به بهانه هاي تازه تشــکیل شدند که 
هر کدام از ایــن پیمان ها مانند حلقه اي 
گروهي از کشورها را به یکي از دو پیمان 
عمده و مهم، یعنى ناتو و ورشــو، متصل 
مي ســاختند و در نهایت این کشورها را 
تحت سیطرة دو قطب قدرتمند آمریکا و 
شــوروي قرار مي داد و بدین ترتیب حوزة 
عملیاتي این پیمان ها را گسترش مي داد.

»سیتو« در آسیاي جنوب شرقي.
پیمان ناتــو در حقیقت با ابتکار و ابداع 
خــود آمریکایي ها به وجود آمده اســت. 
رکن اصلي پیمان را قدرت و نفوذ نظامي 
و اقتصــادي آمریکا تشــکیل مي دهد و 
طبعاً آمریکا رهبري ناتو را بر عهده دارد. 
از  ناتو بخشــي تفکیک ناپذیر  تشکیلات 
امپراتوری عظیم اســتکباري آمریکا برای 

تحقق امیال شوم استعماري اش است.

* ناتو: سازمان پیمان آتلانتیک شمالى 
)North Atlantic Treaty Organization(
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اکبر قیافة عقل کل هــا را گرفت و گفت: »همین که گفتم. خیلى از 
مردها و پسرای مشتى، برای اینکه نشون بدن مامانشون براشون تو دنیا 
از همه عزیزتره، گیر مى دن به این جمله: سلطان غم، مادر. این قد این 
جمله براشــون مهمه که اگه روزی چندبار نگن، شــب نمى شه. پشت 
ماشینشون روی گردن بندشون، یا رو دیوار اتاقشون هم حک مى کنن. 

تو کل تاریخ این جمله غوغا کرده.«
وقتــى تعجب مرا دید گفت: »باور نمى کنــى؟ تاریخ رو بخون. حتى 
چنگیزخان مغول، با اون همه خون خواری، رو بازوبندش اینو نوشــته 

بوده.«
و بعد مــرا برد توی بازار پیش مردی که مغــازه اش پر از چوب های 
بریده شده به اندازه ها و شکل های متفاوت بود.  اکبر گفت: »ما مى خوایم 

روی یکى از این چوب ها بنویسید سلطان غم مادر.«
مرد فروشــنده گفت: »چه حیف! پونصدتاش رو سفارش دادم آوردم، 

سلطان غم، مادر

همه اش در عرض یه ماه فروش رفت!«
اکبر با آرنجش به من زد و آهســته گفــت: »دیدی گفتم؟ فقط تو 

نیستى که محتاج این جمله هستى.«
مرد فروشنده رفت یکى یکى نوشتة روی چوب ها را نگاه کرد و گفت: 

»دوسه تا پدرم تاج سرم دارم، ولى مادر تموم کردم.«
سفارش دادیم که جملة »سلطان غم مادر« را روی تکه ای از چوب ها 
بنویسد. اکبر گفت: »لطفاً یه قلب هم بکشید پایینش و چند قطره خون 

هم از اون بچکه پایین.«
با وحشت گفتم: »خون واسه چى؟!«

اکبرگفــت: »چته؟ مگه نمى خوای حســابى مامانت تحت تأثیر قرار 
بگیره و گندی رو که زدی بپوشونى؟ همین راست کارته.«

مرد هم گفت: »بله، متأسفانه بچه های امروز نمى دونن مادرشون چه 
 خون دل هایى خورده تا بزرگشون کرده.«

اعظمسبحانیان
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به نظرم حرفش منطقى بود. من دقیقاً یکى از همان بچه ها بودم که 
با توجه به ســفارش های مامان برای خواندن کنکور گند زده بودم به 
امتحان و از بخت بد من، شانســم زودتر از من رفته بود پتو پهن کرده 
بود، و نشسته بود. درست روزی که قرار بود جواب کنکور بیاید، مصادف 

شده بود با تولد مامان. گفتم: »همین خوبه!« 
مرد گفت: »خون ها توی جام بریزه یا کاسه؟!«

اکبر گفت: »آقا رو زمین دردش بیشتر به چشم مى یاد.«
مرد دستى به شانة اکبر زد و گفت: »پسرجان الحق که مشتى هستى. 

ولى اون طوری هنری تره.«
به خاطر کشــیدن کاسه و خون هایى که باید مى ریخت توی آن، دو 
برابر حســاب کرد و  ما بالاخره بیرون آمدیم. نفس راحتى کشــیدم. 
حس مى کردم با این کارم مامان بدجوری تحت تأثیر قرار بگیرد و کلًا 
بى خیال همه چیز بشود که اکبر گفت: »مشتى! کسى رو که این همه 

راهکار خوب بهت داده، مهمون نمى کنى؟«
و من مجبور شدم ببرمش غذاخوری و اکبر سفارش پیتزای گندة دو 
آتیشــه و سالاد سزار بدهد و من در دلم زارزار گریه کنم؛ به خاطر این 

همه پولى که دادم. بعد قهوه سفارش بدهد و کامم حسابى تلخ بشود؛ 
به خاطــر آن همه پول برای دو تا قلپ قهوه. ولى خب خدایى اگر اکبر 

نبود، من راهکار به این خوبى هم پیدا نمى کردم. 
شــب تا صبح هم خواب دیدم در حــال حمل کردن یک قاب بزرگ 
ســنگینم که روی آن نوشته بود: سلطان غم مادر. کمرم داشت زیر آن 
همه بار خم مى شــد. یک عالمه آدم نتراشیده نخراشیده با سبیل های 
تاب داده هم دورم جمع شــده بودند و هى مى گفتند: »مشــتى کارت 

درسته!«
 که با صدای مادرم چشــم هایم باز شدند. صبحانه خورده نخورده به 
بهانة کمک به اکبر از خانه زدم بیرون که جلو چشــم مامان نباشم تا 
گیر ندهد که بگردم و رتبة آزمون سراســری ام را در بیاورم. اکبر را که 
دیدم گفت رتبه ها را نگاه کرده است و آب پاکى را ریخت روی دستم. 
وقتى رفتم سفارشم را بگیرم، مرد جلوجلو آن را در کاغذ کادو پیچیده 

بود و تحویلم داد.
مرد فروشنده موقع کشیدن کارت گفت: »مشتى باش و قدر مامانت 

رو بدون.« 
بــا یک دنیــا فکر و خیال بســته را گرفتم و به خانــه آمدم.  هدیة 
خواهرهایم روی میز بود. بابا هم کارت پول  گذاشته بود روی میز. یک 

هدیة دیگر هم روی میز بود! 
مامان که شمع تولدش را فوت کرد، نوبت بازکردن هدیه ها شد. اول 
هدیــة بابا، بعد هدیة خواهرهایم که لباس گرفته بودند و در آخر نوبت 

رسید به من.
مامان وقتى مى خواست هدیة مرا باز کند گفت: »خب قبل از بازکردن 

هدیة پسرم، دوست دارم اول من هدیه اش رو بدم.«
من که کم کم داشتم از خجالت آب مى شدم گفتم: »من؟! واسه چى؟«
مامان گفت: »درسته رتبه ات دورقمى نشد، ولى پسرم تو مایة افتخار 
منى. همین رتبة سه رقمى هم خیلى عالیه. بابات صبح بعد از رفتن تو 

زنگ زد بهم گفت.«
توی ســرم جنگ جهانى راه افتاده بود. رتبه؟ کدوم رتبه؟ من خیلى 
برای آزمون سراسری خودم را نکشتم. وای اکبر! وای اکبر! تو که گفتى 

صبح نگاه کردی و رتبة من از آخر اول بوده!
مامــان و بابا یک کارت بانکى به من هدیه دادند و کلى به من افتخار 
کردند! مامان با خوش حالى بستة مرا باز کرد. منتظر بودم با دیدن آن 
جمله بفهمد که من قدرشناس هستم. نمى دانم با دیدن آن کاسة پر از 
خون به عمق این جمله پى مى برد یا نه. مامان کمى با تعجب به نوشتة 
روی چوب نگاه کرد و بعد آن را گرفت طرف همه و اشک در چشمانش 

حلقه زد. روی چوب فقط نوشته بود: »سلطان شادی، مادر!«
تلفنم زنگ خورد. اکبر پشت خط بود ...
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بافت سنتى یزد در سال 1369 در فهرست »میراث جهانى 
یونسکو« قرار گرفت. البته مجموعة خشتى شهر یزد تنها مکان 

دیدنى این اســتان نیست و در همة شهرهای این استان مکان های 
دیدنى و تاریخى وجود دارند. از جمله شهر »ابرکوه« است که شهر 
کهن سال ترین سرو جهان، سرو 4500 ساله است و  مارکوپلو آن را 
آبشاری سبز توصیف کرده است. از هر طرف شهر را که نگاه کنید، 
فقط زیبایى مى بینید؛ از گنبد عالى و بادگیر خانة آقازاده و یخچال 
عظیم خشتى و مسجد بیرون و قدمگاه امام رضا)ع( تا باغ های میوه 

و کویر ابرکوه. 
از تمام این دیدنى ها که بگذریم، مسجد جامع شهر چیز دیگری 
است. مسجد جامع در میدان اصلى شهر قرار دارد و در سال 1312 

به عنوان یکى از آثار ملى ایران به ثبت رسیده است. 
دربارة قدمت مســجد جامــع نظرات متفاوتى داده شــده اند. بر 
اســاس تحقیقات و آثار باقى مانده، مسجد باید در دوران سلجوقى 
پایه گذاری شــده باشد و ســپس در دورة ایلخانان، به ویژه در زمان 
سلطان ابوسعید، بازسازی شــده است. محققان محلى ابرکوه نظر 
دیگری دارند و ساخت اولیة مسجد را متعلق به قرن های اول و دوم 
هجری قمری و مقارن با پذیرفتن اسلام توسط اهالى شهر مى دانند. 
آندره گدار، معمار و باستان شناس فرانسوی، مسجد جامع ابرکوه را 
از نظر سبک ساختمانى و معیارهای زیبایى شناسى، جزو مسجدهای 
چهار ایوانى دانســته است که حیاطى مستطیل شکل در وسط آن 

قرار دارد و دارای دهلیزها، شبستان ها و متعلقات دیگر است. 
وی معتقد است که همة قســمت های این بنا از آثار دورة مغول 
اســت، اما آثار قدیمى تری را هم مى توان در مسجد دید. مخصوصاً 
شبســتان ســتون داری که در میان ایوان های جنوبى و شــرقى و 

ملحقات جدیدتر واقع شده و در پایان سلطنت سلطان ابوسعید 

ایلخانــى، مرمت هــای مفصلى در آن  انجام گرفته اســت. 
محراب بسیار عالى و گچ بری شدة موجود در ایوان شرقى آن در 

سال ۷3۸ هجری قمری ساخته شده است.
مصالح اصلى مسجد از خشت خام است. مدخل ورودی آن رو به 
سمت شمال باز مى شود که از یک هشتى وسیع به حیاط راه دارد. 
وسط صحن مسجد زیرزمینى بزرگ وجود دارد که تالار بالایى آن 
مخصوص انجام فریضة نماز در تابســتان است. در اطراف این تالار 
رواق هایى در دو طبقه دیده مى شوند. طاق این بخش از مسجد به 
شکل طاق و تویزه است و یک مناره در سمت جنوبى آن قرار دارد. 
شبســتان اصلى در ضلع جنوب شرقى قرار دارد. بر اساس نوشتة 
بالای محراب آن مشخص مى شود که فردی به نام حسن بن حاجى 
محمد بن محمد، مشــهور به »فراش« و ملقــب به »حاجى امین 
ابرقوهى« بانى ساختمان این قسمت بوده و آن را متصل به مسجد 

قدیم ساخته است. 
در سمت غربى شبستان دیگری دیده مى شود که شامل یک ایوان 
در جلو و یک شبستان بزرگ در پشت آن است. در ایوان شرقى این 

شبستان محراب گچ بری بسیار زیبایى وجود دارد.

مي
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در میان صحن سردابه ای به ابعاد 10 در 10 متر هست که 
در دل سنگ های رسوبى حفر شده است. ساخت این گونه سردابه 

از ویژگى های معماری عهــد ایلخانان بوده و یک فضای زیرزمینى 
برای نمازگزاران محسوب مى شده است. لذا نمای حجره های سنگى 
را با آجر پوشانده و روی صحن مرکزی آن سقفى هلالى شکل از آجر 
برپا داشــته اند. تنها در یک حجره با چیدن آجر سکویى ساخته اند 
و نحــوة کاربندی طاق، قوس حجرات، لچکى ها و دیگر ویژگى های 

معماری شباهت بسیار به برج مقبره ای ری دارد.
در این مسجد پنج محراب وجود دارد که  نفیس ترین آن ها محراب 
ایوان شــرقى است که سال ساخت آن ۷3۸ هجری قمری و عرض 
آن 24/4 متر اســت. سنگ اصلى محراب  با شمارة 3661 به موزة 
ایران باســتان انتقال داده شده است. این سنگ، سنگى مرمری با 
تراش بسیار عالى و نقش های گل و بوته در وسط که با حاشیه ای از 

کتیبة قرآنى به خط نسخ و کوفى 
تزیین شده و قسمت پیشانى آن دارای 

طرح مقرنس کاری است. 
محراب اصلى مســجد دارای دو ستون 

تزیینى از جنس مرمر است. 
محراب دیگر شبســتان که کجى قبله 
را اصلاح کرده، کاشــى کاری اســت و در 
غرفه های مجــاور ایوان اصلــى، محراب 
دیگــری وجود دارد که داخل آن ســنگ 
خــوش نقش و طــرح ســه تکه ای از نوع 
ســنگ های آهکى نصب کرده انــد و در 
اطراف آن نام هــای پیامبر )ص( و دوازده 
امام )ع( به خط نسخ و کوفى حجاری شده 

است. 
محراب اصلى با جهت قطب مغناطیسى 
شــمال 4۷ درجه اختــلاف دارد و برای 
اصلاح این محراب، محراب دوم ســاخته 

شده است. 
در این مســجد تعدادی لوح سنگى نیز وجود داشته است که 
در ســال 1316به همراه محراب اصلى مسجد توسط آندره گدار به 
موزة تهران منتقل شده است. در محوطة مسجد، سنگ قبرهایى به 

تاریخ های ۸19 و 100۷ هجری قمری کشف شده اند.
 با وجود آنکه متخصصان مســجد جامع ابرکوه را برابر با مسجد 
جامع یزد دانســته اند، اما بــه علت بى توجهى نســبت به مرمت 
و بازســازي آن، بخش هایى از دیوارها و ســقف مسجد دچار ترک  

خوردگي شده اند و در حال  تخریب هستند. 

منزلگاه امام رضا )ع(
مسجد جامع تنها مکان مهم مذهبى در ابرکوه نیست. کمى دورتر، 
نزدیک مرکز شــهر ابرکوه و در مسیر جادة یزد به شیراز، مسجدی 
به نام »مســجد بیرون« قرار دارد که از مسجدهای بسیار قدیمى 
ایران به شــمار مى آید. این مسجد از جمله مسجدهای دو ایوانى با 
یک حیاط مرکزی است. ایوان غربى آن متصل به گنبدخانه است. 
گنبدخانه نمایى نیم دایره دارد که از داخل مربع مى شود. بر پیشانى 
ســر در ورودی، کتیبة کاشــى معرقى در سه رشته خط به عرض 
تقریبى 65 ســانتى متر به رنگ های سفید و آبى نصب شده است 
که از آن اطلاعات تاریخى به دســت مى آید و خط نسخ آن از انواع 
خط های کتیبه های مــورد توجه دوران تیموری در قرن 9 هجری 

قمری برابر با قرن 15 میلادی است. 
باید تأکید کرد که اهمیت این مســجد تنها به معماری و قدمت 
آن نیست، بلکه این مکان در باور مردم، روزگاری محل استقرار امام 
رضا )ع( در ســفر به خراسان بوده است. بر این اساس امام رضا )ع( 
در مسیر حرکت خود از مدینه به مرو )مشهد مقدس(، در سال 195 
هجری شمسى برابر با هشتم ربیع الثانى سال 201 چند روز و حتى 
یک هفته، مسجد بیرون، منزلگاه آن امام بوده و به قدوم مبارک آن 

حضرت متبرک شده است. 
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-آفرین،پسر.
بپرسم ميخواستم مادام. ميبخشین منو -

شماتابهحالازچهنوعاسلحهاياستفادهميکردین؟
-اوه،پسر.رولورداشتم.

-چهبد.جسارتهمادام.امارولورکهیهاسلحةقدیمیه.مالدورةششلولبندهایتکزاسه.به
اسباببازيبیشترشباهتدارهتایهاسلحةواقعي.

-آفرین.بههمینخاطرهماونوبهکوچكتریننوهامبخشیدمتاباهاشبازيکنهواگرپاداد،
تیريهمدرکنه.آخهاونطفلمعصومهمبایدباچیزيسرگرمبشهوتمرینکنه،مگهنه؟

-حتماًمادام.چهکاربجایي.اصلًاامروزهاسلحهداشتنپیروجووننميشناسهودیگهچیزي
نیستکهدرکشومیزیازیربالشجاداشتهباشه.اسلحهمثلآدامسوآبنباتمصرفهرروزهو
همیشگيداره.آمارهاروکهمطالعهميکنین،مادام؟مؤسسةگالوپميگهدستکمهشتمیلیون
آمریکایياسلحةشخصيغیرمجازدارنوبهطورمتوسطهر10ثانیهیكبار،گلولهايازیكاسلحة
غیرمجازشلیكميشه.بهاینترتیب،هرلحظهممکنهیكنفربهشماحملهکنهوبرايتکمیلموادي

کهکشیده،ازبدننازنینشماآبکشبسازه.
-اماجوون!منودستکمنگیر.دریكدهمثانیهاسلحهميکشم.

-چهجالب!عمدةمسئلههمینهکهچهکسيسریعترشلیكميکنهوزودترموفقميشهقلبحریف
رونشونهبگیره.ميدونینمادام،خیليبهترهکهآدمبهوسیلة12عضوهیئتمنصفهمحاکمهبشهتا

اینکهتابوتشروچهارنفرعزاداربهگورستانحملکنن.
-وانگهي،اعضايهیئتمنصفهازقماشخودماهستنوکافیهادعاکنیمکهطرفروبهخاطردفاعاز

خودنفلهکردیم.
...خودمنهمچندبارعضوهیئتمنصفهبودموخیليهاروازهلفدونينجاتدادمتاآزادانه -آره
بگردنوازتیردرکردنلذتببرن.مادرکشوريآزادزندگيميکنیموکسيحقندارهآزاديعملمردم

روسلبکنه.
به ما بهشما10درصدتخفیفميدم.فروشگاه بههمیندلیلهم ندارین! نظیر مادام!شما -چهجالب
ارزونفروشیشهرتداره.همینهفتةپیشبودکهیكمسلسلسبكخوشدستروبهقیمت200دلاربه
پسربچهاي10سالهفروختمولابدنتیجهاشروهمچندروزپیشدرروزنامةعصرمطالعهکردین؟پسرکبا

همونرگباراول،اعضايخانوادهاشرودستهجمعيبهآخرتفرستاد.
-اوه،پسر!پستوياونماجرايجالبوهیجانانگیزتوهمدستداشتي؟

اردیبهشت
1402

12

ولبندها
شهرششل

نبر
میا

مریمقربانی



-منفقطفروشندهبودممادام.افتخارميکنمکهتونستمبهترینوسیلةممکن
رودراختیاراونپسربچةصبوربذارم.

-درستمثلدکتريکهبهتریننسخهروبنویسه.
-بله،والبتهنسخةمرگ.ماسعيميکنیمپابهپايمسائلپیشبریم.درایندنیا،

مادام،ملتيپیشرفتهتروپیشروترازمانیست.اولینبمباتميروماساختیمومنفجر
کردیم.اولینبمبهیدروژني،بمبنوترونيوبمبمیکروبيروماهاساختیموحالاهمدر

فکرجنگستارگانیم.دیگهچيکموکسرداریم؟
-آفرینپسر.حالاکهاینطورهچرامننبایدیكکالیبر32داشتهباشم؟

-افتخاربرشمامادام.حالاکهرويحرفخودتونایستادین،منهممجانییكخشابگلوله
تقدیمشماميکنمتالااقلدرکشتوکشتاراولیهمتحملهزینهنشین.

-اوهپسر،خوشحالمکردي!ممنونم.
-بفرماییدمادام؛قابلينداره.بهسلامت.امیدوارمتیراندازيخوبوخوشيدرپیشداشتهباشید.

-متشکرم.یاديهمازشماخواهمکرد.بهزوديخبرشروخواهیدشنید.
-بهامیددیدارمادام!
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خوشبختی و رستگاری

قدرتمندکیست؟
محبوب  صفت های  از  یکي  »قدرتمندي« 
انسان ها و ملت هاست. بعضي  در میان همة 
از ما تصور مي کنیم قدرتمندي یعني داشتن 
زور بازو و یا اندام متناسب و قوي. در حالي 
که چنین برداشتي اشتباه است. روان شناسان 
مى گویند: »باطن انسان بر ظاهرش حکومت 
مي کند و ظاهر مجبور به تبعیت از فرمان درون 
نکتة  به  هنر  رشتة  استادان  از  یکي  است.« 
»مردم  مي کند:  اشاره  زمینه  این  در  جالبي 
غافل اند از اینکه  اعمال، رفتار و آثارشان آینة 
وجودشان است. اگر انسان کمترین کینه اي 
داشته  عقده اي  کمترین  یا  باشد،  دلش  در 
به همین  معلوم مي شود.  او  رفتار  در  باشد، 

دلیل مي گویند مواظب رفتارتان باشید.« 
زبون  دارد، کم کم  انساني که روح ضعیفي 
و ذلیل مي شود. حتي اگر اندامي قوي داشته 
لرزید.  ناراحتي خواهد  با کوچک ترین  باشد، 
اساساً شجاعت ناشي از قدرت روحي است و نه 
قدرت جسمي. البته واضح است که منظورمان 
از این جمله، آن نیست که انسان باید نسبت 
به تقویت جسمش بي اعتنا باشد، بلکه برعکس 
انسان استعداد جسمي  از استعدادهاي  یکي 
است و اسلام طرف دار پرورش جسم و روح 
است. در اینجا بحث بر سر اولویت است و اینکه 
پرورش جسم بدون توجه به قدرت روحي، به 
نیز  پیامبران  نمي دهد.  نیرو  و  قدرت  انسان 

معمولاً هر دو صفت را داشته اند. 

موسي)ع(  حضرت  دربارة  مجید  قرآن  در 
یک بار  جمله  از  است.  شده  نقل  قصه هایي 
موسي)ع( به عنوان دفاع از یک مؤمن با کافري 
درگیر شد و تنها یک ضربه به او زد و آن کافر در 
جا، جان داد. در مورد پیامبر اسلام )ص( خودمان 
قضیه کاملًا  روشن است. گاهي پیامبر )ص( در 
شرایطي قرار مي گرفت که از نظر سیاسي و 
اجتماعي، امیدش از همة دنیا قطع مي شد، اما 
هیچ وقت ارادة خود را از دست نمي داد. ارادة 
پیغمبر )ص( در همه احوال مانند کوهي عظیم 
بود. یک ذره تزلزل هم در وجود مبارکشان به 
وجود نمي آمد. حسانبنثابت دربارة ایشان 
شعري دارد که مضمون آن چنین است: »براي 
او همت هاي زیادي است که بزرگي هاي آن انتها 
ندارد و همت کوچک او از روزگار بزرگ تر است. 
در عین حال از نظر قدرت و قوت ظاهري هم 
پیغمبر مردي بود قوي. اندام او اندام یک دلیر و 
دلاور بود. مردي بود شجاع. پیغمبر نه چاق بود 
و نه لاغر. پیامبر آنقدر قوي بود که علي)ع( که 
در قوت زبانزد است، مي فرماید هرگاه شرایط 
سخت مي شد، به پیامبر پناه مي بردم. فرهنگ 
اسلامي بر قوت و قدرت مسلمانان بسیار تکیه 
قرآن مي فرماید: »عزت  تنها و  دارد و اساساً 
تنها از آن خدا، رسول و مؤمنین است.« یعني 
اگر کسي مؤمن بود، اما توسري خورد، ایمان 
او ضعیف است و یا ایمان ندارد. چون »عزت« 
به معني حالتي است در انسان که نمي گذارد 
مغلوب کسي شود. عزیز قوم هم به کسي گفته 

مي شود که بر همه قاهر و پیروز است و کسي بر 
او قاهر و چیره نیست. با این بیان، اسلام مخالف 
است.  بیچارگي  و  زبوني، ترس  هرگونه ذلت، 
پیامبر مي فرماید: »شایسته نیست که مؤمن 
حدیثي  در  علي)ع(  و  باشد.«  ترسو  و  بخیل 
دیگر مي فرماید: »مؤمن از سنگ خارا قوي تر و 
محکم تر است.« متأسفانه عمل بعضي از افراد 
موجب شده است که در انتقال فرهنگ اسلام، 
مطالب نادرستي در اذهان برخي از افراد وارد 
شود. به همین دلیل است که »حادثة کربلا« 
دو صفحه دارد: یک صفحة سفید و نوراني و 
یک صفحة تاریک و سیاه. البته هر دو صفحة 
آن بي نظیر یا کم نظیرند. قهرمانان صفحة سیاه 
آن، یزیدبن معاویه، عبیدالله بن زیاد، عمرسعد، 
شمر و خولي هستند. وقتي صفحة سیاه این 
تاریخ را مطالعه مي کنیم، فقط جنایت بشریت را 
مي بینیم. اما آیا تاریخچة کربلا فقط همین یک 

صفحه است؟ آیا فقط مصیبت است؟ 
چنین نگاهي اشتباه است. این تاریخچه یک 
صفحة دیـگر هـم دارد که قـهرمان آن، دیگر 
زیاد، سعد و شمر  پـسر  نیست؛  پسر معاویه 
نیست. در آنجا قهرمان حسین)ع( است. در  این 
صفحه خبری از تراژدي و جنایت نیست،  بلکه 
سراسر حماسه است و افتخار. و چرا همیشه 
حسین)ع( را از جنبه اي که مورد جنایت جانیان 
است باید مورد مطالعه قرار داد؟ چرا ما صفحة 
نوراني این داستان را کمتر مطالعه مي کنیم، 
درحالي که جنبة حماسي این داستان، صـد 
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برابر بر جـنبة جنایى آن مي چربد.
زیاد  قرآن  که  خاصیت هایي  از  یکي  اصولاً 
روي آن تکیه مي کند، شدت قوت و استحکام 
در مقابل دشمن است. این امر آن قدر بدیهي 
ویل  مثل  مورخان،  برخي  که  است  روشن  و 
دورانت هم به آن اعتراف کرده اند. وي مي گوید: 
»هیچ دیني به اندازة اسلام، پیروان خود را به 
خدا  است.«  نکرده  دعوت  نیرومندي  و  قوت 
رحمت کند شهید مطهري را که عمل برخي 
مي داد:  قرار  نقد  مورد  چنین  را  مسلمانان  از 
»ضعیف بودن و خود را ضعیف نشان دادن ضد 
اسلام است. آه کشیدن ضد اسلام است. خدا به 
تو سلامت و قوت داده؛ قدرت و نیرو داده. تو که 
مي تواني کمرت را راست بگیري، چرا بیخود کج 
مي کني؟ تو که مي تواني گردنت را راست نگه 
داري، چرا بیخود کج مي کني؟ آخر آه کشیدن 
یعني دردی دارم. خدا که به تو دردي نداده! 

اظهار درد بیخودي، کفران نعمت خداست!« 
امام  رفتن  راه  دربارة  تاریخ نگاران  از  یکي 
متذکر مي شود  را  جالبي  نکتة  خمیني)ره( 
از روح قدرت، قوت و عزت نفس  که حاکي 
امت  »امام  مي گوید:  او  است.  بزرگوار  آن 
خیابان  راست  دست  از  پیوسته  خیابان  در 
حرکت مي کند و گام هاي سنگین و نظامي 
برمي دارد! با سر و گردني افراشته، راست و 
استوار راه مي رود و از عبا سر کشیدن و سر 
پایین  افکندن، حتي هنگام باریدن باران که 
به طور طبیعي ناخودآگاه سر به پایین خم 

مي شود، خودداري مي کند.« 
انواعقدرت

انسان ها در زندگي از قدرت هاي متفاوتى 
برخوردارند. برخي قدرت اقتصادي دارند، اما 
فاقد قدرت علمي هستند. برخي اندام سالم و 
قوي دارند. برخي دیگر جسم نحیف و ضعیفي 
ارادة پولادین برخوردارند. همة  از  اما  دارند، 
این ها مصداق هایى از قدرت هستند و لذا اگر 
بیان  کلي  تقسیم بندي  یک  آن  از  بخواهیم 
قدرت ها،  »تمام  بگوییم:  مي توانیم  کنیم، 
تقسیم  باطني  قدرت  و  ظاهري  قدرت  به 
مي شوند.« اندام قوي، دارایي زیاد، چهرة زیبا، 
بیان قوي، نیروي بدني بسیار، همه نمونه هاي 

قدرت مادي هستند. 
اما شکیبایي و تحمل داشتن در برابر مصائب، 
در  جدي بودن  انتقادپذیري،  ظرفیت  داشتن 
کارها، داشتن اراده، دین داربودن، برخورداری 
از صفات اخلاقي مثبت، مانند شجاعت، غیرت 
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و عفت، مظاهر قدرت روحي و باطني هستند. 
البته باید بگوییم، اگر این قدرت هاي ظاهری 
و باطني، پشتوانه اي از ایمان مذهبي و تقوا را 
با خود داشته باشند، هرگز فسادآور نیستند. 
شما اگر حکومت سرزمین بزرگي را به دست 
علي)ع( بدهید، بهترین بهره برداري را از آن در 
راه خدا و خدمت به محرومین خواهد کرد و 
ذره اي در شخصیت وي اثر نخواهد گذاشت. 
کما اینکه تاریخ این مطلب را بارها، نه تنها در 
مورد علي)ع( که او فراتر از این حرف هاسـت، 
و حـتي در مـورد شـاگردان و دوسـت داران 
ایـشان اثبات کرده است. چرا که در این افراد، 
قدرتي مافوق همة این قدرت ها وجود دارد به 

نام »ایمان«. 
ایمان انسان را به مبدأ قدرت متصل مي کند. 
منشأ همة قدرت ها خداست و اگر ارادة کسي 
در  مي شود.  الهي  ارادة  یافت،  اتصال  خدا  به 
چنین حالتي او حتي در موجودات نیز قدرت 
تصرف پیدا مي کند. بیانش نفوذپذیر و نگاهش 
با نگاه آدم عادي بسیار متفاوت مي شود. از 
این قبیل رویدادها، در زندگي اهل بیت)ع( 

بسیار مي توان یافت.
در تاریخ از شخصیت عظیمي به نام بشُر 
حافي بسیار سخن گفته شده است و از او در 
ردیف عرفاي بزرگ یاد کرده اند. وي تاریخچة 
عجیبي دارد. ابتدا مایة عرفاني و ماجراهای 
چندانى نداشت. مي گویند یکي از روزها که 
در منزل مشغول خوش گذراني بود و صداي 
آواز از خانة او به کوچه هم مي رسید، شخص 
بزرگواري از آنجا عبور مي کرد و با زني که 
براي خالي کردن سطل خاکروبه بیرون آمده 
بود، روبه رو شد. او از زن پرسید: »صاحب این 

خانه، بنده است یا آزاد؟«
زن بدون توجه به عمق این سخن گفت: 
»آزاد.« بعد آن بزرگوار فرمود: »بله، آزاد است. 

اگر بنده بود، گناه نمي کرد.« 
پس از گفتن این جمله، از منزل دور شد. 
خانم به داخل رفت و ماجرا را شرح داد. این 
که  زد  آتش  را  بشر  روح  آن چنان  جمله ها 
سراسیمه، بدون آنکه کفش بپوشد، در کوچه 
به جست وجوي آن بزرگوار دوید تا آنکه وي را 
یافت. بشر نزد آن مرد الهي که کسي جز امام 
موسي کاظم)ع( نبود، توبه کرد و از آن زمان 
زندگي اش دگرگون شد. او به پاس قدرداني تا 
آخر عمر کفش به پا نکرد و به همین علت به 

بشر حافي شهرت یافت.
از  ناشي  بـشر  روي  کاظم)ع(  امام  تأثیر 

قدرت اوست. اما این قدرت از نوع قدرت هاي 
ظاهري و حتي باطني که فاقد پیوند ایماني 
هستند، نیست. بلکه قدرتي است که از طریق 

اتصال به خدا به وجود مي آید.
در اسلام، انسان مؤمن با سرمایة ایمان مي تواند 
به تمام قدرت ها برسد و کمالش در داشتن همة 
آن هاست. چنان که قرآن مي فرماید: »عزت از آن 
خدا، پیامبر و مؤمنین است.« و همان طور که 
گفتیم، حالتي است که انسان هیچ گاه فرودست، 
ذلیل و خوار واقع نمى شود و همواره پیروز و 
غالب است. لذا انسان مؤمن در جامعة اسلامي، 
باید به قدرت ظاهري اهمیت دهد، از نظر علمي 
خود را به پیشرفته ترین سلاح ها مجهز کند، 
تحمل و ظرفیتش در برابر مشکلات، از کوه 

کاري تر باشد، و شجاعتش زبانزد باشد. 
روح انسان دنیاي عجیبي است. عجیب ترین 
دنیاهاي عالم، دنیاي روح و روان انساني است 
از یک نظر شبیه به یک دستگاه ضبط صوت 
است، اما نه دستگاه ضبط صوتي که فقط بتوان 
یک بار استفاده کرد. بلکه دستگاهي که ده ها و 
صدها هزار در آن تراشه هست و در هر تراشه اي 
کلي ظرفیت وجود دارد. دست روي هر دکمه اي 
گذاشته شود، صداي مخصوص بیرون مي آید. 
دست روي یک نقطه مي گذارید، صداي قرآن 
مي گذارید،  دومي  نقطة  روي  دست  مي آید. 
دست  مي آید.  مذهبي  سخنران  یک  صداي 
روي نقطة سومي مي گذارید، آوایي الهي شنیده 
مي شود. بستگي دارد به اینکه انسان روي چه 

نقطه اي دست بگذارد.
روح انسان هم همین گونه است. یعني خداوند 
متعال استعدادهاي گوناگوني در وجود انسان 
به امانت گذاشته است و هر دسته و گروهي 
روي یکي از این استعدادها انگشت مي گذارند. 
مثلًا یک وقت ملتي دیده مي شود که تمام 
حماسه های  حرفشان  صدا  یک  آن،  افراد 
این  از  غیر  و  است  ملي  تعصبات  و  سیاسي 
چیزي نمي خواهند. ملت دیگري را مي بینیم 
ملت  یک  مي زنند.  ریاضت  و  زهد  از  دم  که 
آیا در میان تمام  اما  از چیز دیگر،  دیگر دم 
این دکمه ها، دکمه اي وجود دارد که اگر دست 
روي آن بگذاریم، تمام آن تراشه ها به حرکت 
در آیند و هر کدام کار خودشان را انجام دهند 
یا خیر؟ هر دیني که بتواند دست روي نقطه اي 
انسان،  وجود  استعدادهاي  تمام  که  بگذارد 
به  تفریط  و  افراط  بدون  و  یکدیگر  همانند 
حرکت درآیند، موجب خوشبختى و رستگاری 

انسان مى شود. 
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وقتي کلمه »بیمه« را مي شنوید، ممکن است بیمة خودرو، بیمة شخص ثالث، بیمة 
بیکاري، بیمة بازنشستگي و یا بیمه از کارافتادگي به ذهن تان خطور کند. هر چند همه 
این ها بیمه هستند و خدماتي را به شما در مقابل وقوع خسارت، حادثه، خطر، فوت و 
... ارائه مي دهند اما بهتر است بدانیم که بین بیمه ها نیز تفاوت هایى وجود دارد. یکى از 

مهمترین بیمه ها نیز، بیمه شخص ثالث است.

بیمة شخص ثالث
بیمه شــخص ثالث یکى از زیر مجموعه های بیمه  خودرو و یک بیمه  اجباری برای 
تمام وســایل نقلیه  زمینى موتوری است. بیمه  نامه  شخص ثالث در واقع قراردادی 
است که برای جبران خسارات جانى و مالى وارد شده به اشخاص ثالث، بین شرکت 
بیمه و خریدار بســته مى شود. یعنى در این قرارداد مالکِ وسیله  نقلیه، شخص اول 
یا بیمه گذار است و شرکت بیمه، شخص ثانى یا بیمه گر است که متعهد مى شود در 

مقابل دریافت مبلغ حق  بیمه، هزینه های حادثه را طبق قرارداد جبران کند.
منظور از شــخص ســوم یا ثالث در بیمه  شــخص ثالث، تمام افرادی هستند که در 
حادثه ی مرتبط با خودرو، زیان جانى یا مالى دیده اند و تحت پوشش بیمه  شخص ثالث 
قرار مى گیرند. البته بیمه  شخص ثالث پوششى هم برای خسارت های جانى راننده  ی 
مقصــر حادثه دارد که به آن بیمه حوادث راننده گفته مى شــود و همراه با بیمه نامه  

شخص ثالث صادر مى شود.
مواردتحتپوششبیمهشخصثالثکدامند؟

خسارت های تحت پوشش بیمه شخص ثالث شامل دو نوع خسارات مالى و جانى یا 
همان خسارات بدنى مى شوند.

پوشش جانبی بیمه ثالث
این پوشش غرامت فوت، نقص عضو و هزینه های درمانى افراد آسیب دیده در حوادث 
رانندگى را جبران مى کند. در واقع پوشش مالى بیمه شخص ثالث دیه شخص ثالث 
آسیب دیده در تصادف را بر اساس نوع صدمه ی بدنى از جمله شکستگى، نقص عضو و 

از کار افتادگى جزئى یا کلى ـ موقت یا دائم پرداخت مى کند.

پوشش حوادث راننده
راننده مقصر حادثه هم در صورت داشــتن گواهینامه معتبر و مرتبط با ماشــین 

مى تواند هزینه خسار ت های جانى خود را از بیمه شخص ثالث بگیرد.

مقدار پوشش مالی بیمه شخص ثالث
سقف پرداخت هزینه ها در پوشش جانى در همه ی شرکت های بیمه و برای همه ی 

بیمه نامه ها یکسان است و بر اساس مبلغ دیه در ماه حرام تعیین مى شود.

تخفیف بیمه شخص ثالث برای عدم خسارت   
اگر در مدتى که ماشــین خود را بیمه کرده بودید تصادفى نداشــته اید که نیاز به 
دریافت خسارت از بیمه گر داشته باشد، زمان تمدید بیمه شخص ثالث، تخفیف های 
عدم خسارت برای شما محاسبه مى شوند. نرخ این تخفیف ها هم یکسان است و بر 
اســاس تعرفه های مصوب برای سال اول 5 درصد، برای سال دوم 10 درصد، برای 
سال سوم 15 درصد اســت و مى تواند در صورت ادامه تمدید ها تا سال چهاردهم 

به ۷0 درصد هم برسد.

بیمه
زهرا باقری

با پویش این رمزینه مى توانید اطلاع نگاشت 
)اینفوگراف( های جالبى از بیمه شخص ثالث 

را مشاهده نمائید.

 بیمه شــخص ثالث نکردمچه اشــتباهی کردم، ماشینمو 
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مهدی فرج اللهی
مهدی فرج اللهی

میمه بیمه 

بیمة شخص ثالث
یکیازانواعبیمةمسئولیتاستکهحواسپرترانندهرادرقبالدیگرانبیمهمیکند.

درگذشتهبهجایاینبیمهنامهازقفلفرمان،زنجیروفارسیسختاستفادهمیشد.اماامروزهافسرمیآید
کروکیمیکشدوبرایاینکهازآنبهبعدحواسمانرابیشترجمعکنیم،بیمهبهگونهایخسارتمیدهد

کههیچکسراضینباشد.
بیمةشخصثالثدرحوزةمرگوزندگیدستوپایشبستهاست.پسکمربندایمنیراببندیمتا

دستوپایمرگهمبستهباشد.
برایاینکهتخفیفبیمهنامهمانخرابنشود،پشتفرمان»angry bird«بازینکنیموبرایآنکه
تخفیفبیمهنامةدیگرانخرابنشود،ازرویپلعابرپیاده،عرضخیابانرابهطولعمرماناضافهکنیم

وازآنبالابرایحواسپرترانندهدستتکاندهیم.

کار راه انداز
خدا کنه همیشه سالم باشی
چابک و فعال و مقاوم باشی

فضای قلبت خوش و خرم باشه
کار گوارشت منظم باشه

نای و طحالت به خطر نیفتن
پا و سرت به دردسر نیفتن

خدا کنه درد و بلا نبینی
تو زندگی، رنگ دوا نبینی

اما یه وقتا ناخوشی هم می آد
حادثه ای سراغ آدم می آد

خوبه حریف احتمالش بشیم
پاتکِ دفعِ ضدحِالش بشیم

بیمه از اونجا که حمایتگره
بیمه شدن از همه چی بهتره

وقت خطر، دست حمایت می شه
باعث تقلیل خسارت می شه

همیشه همراهت و دمَسازته
خلاصه که کار راه اندازته

بیمهبهزبانسادهیعنیهمةپولتوجیبیمانرادریکجیبنگذاریم،شایدجیبمانسوراخباشد.
کاریکهچینیهاهزارانسالپیشمیکردندواگرقراربودمحمولهایازپاستیلولواشکراباکشتی
بهجاییببرند،آنرادرچندکشتیمیگذاشتندکهاگریکیازکشتیهاهشتبلکوشد،دستشانبه

جاییبندباشدوچیزیداشتهباشندکهبتوانندسقبزنند.
ســربازانرومیچندهزارســالپیشصندوقیازدرآمدشاندرستکردهبودندواگرخودشاندر

جنگبهدیارباقیشتابیدهمیشدند،خانوادهشانمیتوانستندباآنپولهاامرارمعاشکنند.
بهزبانبسیارسادهتر،بیمهعقدیاستکهبهموجبآنیکطرف)بیمهگر(تعهدمیکند،درازای
پرداختوجه)حقبیمه(ازطرفدیگر)بیمهگذار(،درصورتوقوعحادثه،خسارتواردهبراورا،پس
ازگذراندنهفتخانرستم،جبرانکند.بههمینخاطرگاهیبیمهگذارکلًابیخیالعقدمیشودو

میگوید:»حقبیمهامحلال،جانمآزاد.«



اسماعیلامینی

در شعر گاهى سخن از تجربه های ساده است:
رفته بودم لب حوض / تا ببینم شــاید / عکس تنهایى 

خود را در آب / آب در حوض نبود
سهرابسپهری

انعکاس تصویرها در آب یک تجربة ســاده است و برای 
همه قابل فهم؛ مثل همة تجربه های شناخته شدة دیگر، از 
قبیل شــیرینى خواب دم صبح، دلگیری هوای غبارآلود، 

لذت آب خنک در گرما و ...
اما گاهى در شــعر ســخن از چیزهایى است که به این 
ســادگى نیســتند و به همین دلیل هم چنــدان واضح 
نیستند. منظورم حرف های فلسفى و عرفانى و بحث های 
نجومى و این جور چیزها نیســت که آن ها را با مطالعه و 

کمک گرفتن از متخصصان مى توان آموخت.
ابهام در شــعر گاهى به خاطــر تازگى موضوع و روایت 
است. مثل اینکه بخواهیم طعم یک میوة تازه و ناشناخته 

را برای کسانى که آن را نچشیده اند، توضیح بدهیم. 
تصویر این بیت را ببینید:

جگری نیست که داغى بنشیند بر آن   
 و کلوخى که کلاغى بنشیند بر آن

                                               محمدکاظمکاظمی
این تصویر بیانگر یک حالت عاطفى مبهم است؛ چیزی 
شبیه درماندگى، تنهایى و غربت. اما نمى توانیم بگوییم که 

دقیقاً کدام حالت است.
ابهام شعری برای سردرگم کردن مخاطب نیست، بلکه 

برای مشارکت مخاطب در شکل گیری شعر است. 
گاهى ابهام در شعر، به خاطر تجربه ها و یافته های ذهنى 
و حســى خاص اســت که آن ها را نمى توان با کلمه ها و 

تعبیرهای عادی بیان کرد.
در این گونه شــعرها، شاعر مى خواهد علاوه بر ظرفیت 
معنایى زبان، از ظرفیت های ناشــناختة زبان هم استفاده 
کند و خوانندة شــعر را در همان فضای مبهم و بى نظیر 
تجربة ذهنى و عاطفى خود قرار دهد. این گونه شعرها را 
باید بارها زمزمه کنیم، بدون آنکه بکوشیم شعر را به زبان 

عادی برگردانیم و از آن رفع ابهام کنیم.

ان
جو

ب
ادی

خورده پیوند با تو این دل و جان، رگ و هم ریشه ها و نام و نشان
 نسَب ما به چشمه ها برسد، به گل سرخ و لاله و ریحان

واژه ها را به لحن روشن آب، مادرم بر زبان من مى ریخت
لهجه ام قند فارسى دری، کابل و بلخ و غزنه و پغمان

لب که وا مى کنم به آهنگ شعر حافظ، سرود مولاناست
شور شهنامه را به دل دارم نتواند جدا شود آسان

از سمرقند، سیب آوردم از نشابور، جام فیروزه 
خوشة  پرطراوت انگور از هرات عزیز تا پروان

قصه ام مى رسد به یک کاشى در بلندای  مسجد جامع
یا به یک کارگاه کوزه گری در محلات کابل و کاشان

ما و تو از خودیم بى تردید، چشم ما یک گواه بى همتاست ...
یک قنات از عبور ماهى ها،  یک قنوت از اجابت باران 

گرچه با اخم  آشنا گشتم، مُهر اتباع بر جبینم خورد 
من همانم همان خراسانى سرو سبزی از این درختستان

ابهام شعری
زینببیات

شعرافغانستان

درختستان
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ماجرای نامه كارتر)رئیس جمهور اسبق آمریکا در زمان پیروزی انقلاب اسلامی(
رهبر انقلاب، در ديدار با مردم قم فرمودند: »يك ســندي 
اخیرا منتشر شده كه براي من فرســتادند، آوردند، همین 
چند هفتة پیش ظاهراً  از يك مركز معتبر آمريكايي كه اسناد 
مهمي را بعد از مثلاً  گذشــت سي چهل سال منتشر مي كند. 
اين ســندي را منتشر كرده كه مي گويد كه كارتر در دسامبر 
۱979، دسامبر 79، يعني حدود ۱۰ ماه بعد از پیروزي انقلاب 
ما، يك دستوري مي دهد به سازمان سیا. دستور اين است كه 

جمهوري اسلامي ايران را سرنگون كنید.«
سندي که آيت الله خامنه اي به آن اشاره کرده اند، مجموعه 
اسناد مربوط به ســال هاي ۱979 و ۱98۰ و شامل 359 سند 

است. 
سند ۱۱۰ اين مجموعه مربوط به جلسة آذرماه ۱358 كارتر 
با »كمیتة گروه هماهنگي ويژة اطلاعات« است كه مهم ترين 
اعضايش ترنز، رئیس سازمان سیا، برژينسكي، مشاور رئیس 

جمهور در امور امنیــت ملي، هارولد براون، وزير دفاع و 
سايروس ونس، وزير امور خارجه بودند. در اين جلسه 

دربارة چگونگي مواجهة آمريكا با انقلاب و ارتباط 
با افراد ضدانقلاب مــورد حمايت دولت آمريكا 

صحبت مي شود. چند روز بعد، وقتي گزارش 

اردیبهشت
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رسمي اين جلسه به كارتر ارائه مي شود، او با يك يادداشت 
آن را جمع بندي می کند و دستوري عملیاتي مي دهد كه متن 

آن به شرح زير است:
واشنگتن، 27 دسامبر ۱979

من )جیمي كارتر( عملیات زير در يك كشور خارجي را براي 
امنیت ملي ايالات متحده مهم درمي يابم و به رئیس اطلاعات 
مركزي )استنســفیلد ترنر( يا نمايندة وي دستور مي دهم، 
مطابق مادة 662 )قانون كمك خارجي مصوب سال ۱96۱( اين 
يافته را بــه گروه های )كمیته هاي( مربوطه در كنگره گزارش 

دهد و در صورت لزوم، جلسه های توجیهي ارائه دهد.
محدوده: ايران

شرح: انجام عملیات تبلیغاتي و سیاسي و اقتصادي براي 
پشتیباني از تأسیس يك رژيم مسئول و دموكراتیك 
در ايران، و برقــراري تماس با رهبران گروه 
دولت هاي  و  ايراني  )اپوزيسیون(  مخالف 
ذي نفع با هدف حمايــت از تعاملاتي كه 
بتوانند به ايجاد جبهة گستردة غرب گرا و 
قادر به تشكیل يك دولت جايگزين، منجر 

شوند.   
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قلمستون
کبريبابایي

ما
ش
ثار
آ

مى نویسم ابر، باران مى شود 
مى نویسم چشم، گریان مى شود 
مى نویسم لاله، پر خون مى شود

مى نویسم خاک، گلگون مى شود 
مى نویسم، مى نویسم از ازل 

مى نویسم تا بماند تا ابد 
مى نویسم از ابوالفضل )ع( و فرات 

مى نویسم مشک خالى، هیهات 
مى نویسم از حسین تشنه لب

مى نویسم دختري در سوز و تب 
مى نویسم صبر زینب تا چه حد؟ 
مى نویسم غصه، ماتم تا چه حد؟ 

مى نویسم از شهید کربلا   
مى نویسم سرزمین لاله ها

 مى نویسم از حسین )ع( و شهدا   
مى نویسم، مى نویسم کربلا

فرنازرستگار،پایةدوازدهم،
ازدبیرستانشاهدشهیدکریمي

نگذار تکرار، تکراری شود
خوب  خیلى  را  شعرش  عزیز  فرناز 
شروع کرده. او در آغاز به سراغ تخیل 
رفته و با نشانه هایى مثل ابر، باران، گریه، 
لاله و خاک گلگون، ذهن مخاطبش را 
که  حرف هایى  برای  است  کرده  آماده 
مى خواهد در ادامه بگوید. البته بیت های 
بعدی کمتر از این سرمایة بزرگ، یعنى 
تخیل، بهره برده اند و تا حدی کلیشه ای 
بیان  را  یعنى همان چیزهایى  شده اند. 
مى کنند که در شعرهای شاعران دیگر 

آمده است و نگاه تازه، حرف نو 
و کشف جدیدی که مال خودِ خود شاعر 

باشد، ندارند. 
از یـک شـعر،  تـوقع ما  به هـر حال 
رسیـدن به کشـف هـای تازه و متفاوت 
است. خب بایـد قبول کنیـم که فرناز 
موضـوع ارزشـمند، اما سـختى را بـرای 
سرودن انتخاب کرده و تا همین حد هم 
به خوبى از عهدة سرودن برآمده است. اما 
بد نیست در ادامة راه به این نکته توجه 
داشته باشد تا به دیدگاه شخصى خودش 

دربارة مفهوم های متفاوت برسد. 
نکتة دیگر شگردی است که فرناز در 
ابتدای مصراع ها از آن استفاده کرده است؛ 
شگرد تکرار! به تکرار کلمة »مى نویسم« 

در ابتدای هر مصراع توجه کنید. 
این کار در ایستگاه های اول نوشتن، کار 
جالبى است. به ذهن کمک مى کند به 
دام پراکنده گویى نیفتد. موسیقى خوبى 
هم در اثر تکرار در شعر ایجاد مى کند. اما 
به طور کلى، این تکرار مى تواند خیلى 
زود یک نواخت شود و حتى مخاطب را 
خسته کند. همین طور به قول معروف، 
این شعرها را مى توان تا ابد ادامه داد و 
فرود و پایان بندی شعر خودش را خوب 
نشان مى دهد. شاید این شگرد در چند 
بیت بهتر از همة بیت های شعر جواب 

بدهد. شما چه فکر مى کنید؟

و  خیال ها  و  فکرها  که  هستى  آدم ها  دست  آن  از  هم  تو  اگر 
احساس هایت شعر مى شوند و روی کاغذ مى آیند، مى توانى مخاطب خاص قلمستون 

باشى. حتى اگر گاهى با خواندن یک شعر یا داستان، حال و احوالت عوض مى شود، باز 
هم این صفحه صفحة توست. اینجا ما شعر مخاطبان خوش ذوق  و دست به قلم را با هم 

مرور مى کنیم.
کسى چه مى داند؟ شاید در شمارة بعد شعر تو روی این صفحه بدرخشد!

غوطه ور در جهل و غفلت آمدیم
بى نیاز از تن، سلامت آمدیم

 روح ما غرق از گناه و شرم شد
 خواستار لطف و رحمت آمدیم

 ما گنهکاران مخلوق توییم
در پى کسب صداقت آمدیم

 رحم و غفران تو را حاجت بود
حال در راه سعادت آمدیم

عالمى را در تباهى سیر شد
 ما به ترمیم خسارت آمدیم

گرچه نادم از هوای نفس خویش
 لکن از روی جسارت آمدیم

 خجل از اعمال پیشین خودیم
 از ره ندم و ندامت آمدیم
 بار الها! راه ما هموار ساز

 کز پس نور هدایت آمدیم

کیارشعزیزی،پایةدوازدهم،
ازدبیرستاناندیشةنورآبادممسنی

اندیشه را هنرمندانه بیان کن
را  شـعر  وزن  خوب  چقـدر  کـیارش  
مى شناسد. به جز یک مورد خیلى کوچک 
پـیشین  اعـمال  از  مـصراع: »خـجل  در 
خودیم«، هـمة شـعر وزن مـناسبى دارد. 
شاید شما هم به خـوبى بتـوانید تفـاوت 
آهـنگ این مصراع را با سایر مـصراع های 

شعر پیدا کنید.
از میان ویژگى های مهم شعر، شاعر ما 
بیشتر از همه به اندیشه توجه کرده است. 
خب اندیشه خیلى هم مهم است. اینکه 
شعر چه مى خواهد بگوید، تأثیر زیادی بر 
قدرت اثر ما دارد. اما چگونه گفتن هم بسیار 
بسیار مهم است. اگر انـدیـشه مان را رک و 
مسـتقیم و صریح بگوییم، تأثیر شعرمان 

مناجات

مينویسم
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 نیمه از ماه آمد آن شب ماه، شب پر نور ساخت
بحر را آیینه ای شفاف  او از دور ساخت
آسمان آنى خرامان پرده از ابرش کشید

تا ببیند جامه اش اکنون چگون آید به دید
جامه ای گسترده، مشکى فام او بر تن بداشت

ای دل بگو از کودکى
از پیچ و تاب بچگى

از خنده های پرصدا
از کارهای بى صدا

در روزگار کودکى
بودم عجب نادانکى

بعد از شدن قایم به کنج
بیرون پریدم بهر برد

در بازي قایم شدن 
باید که من مى باختم 

باید زمان مى ایستاد
من در همان مى ماندم

خاطرات کودکى مثل نت موسیقي اند
خنده های بچگى نوای دل پذیري اند

جهان تکراری ست پس از کودکي
دیگر ندارد دنیا هیچ لذتى 

در زمان قایم شو 
در کودکى دائم شو 

محدثهمهرزاد،پایة
دوازدهم،ازتهران

شاعر هدف را نشانه نمى گیرد.
محدثة عزیز هم مثل خیلى از ما دلش 
هوای کودکى را کرده است. او با آوردن 
نشانه ای از بازی های دوران کودکى، یعنى 
قایم باشک، تصویری نسبتاً تازه و حرفى 

متفاوت را به شعرش راه داده است.
که  دارد  را  توانایى  این  محدثه  پس 
و  تصویر  با  و  هنرمندانه  را  اندیشه اش 
خیال و احساس بگوید. اما نمى دانم چرا 
در همین شعر دوباره سراغ مستقیم گویى 
رفته و دوباره همان حرف را این بار خیلى 
آخر  که  جوری  است.  کرده  بیان  صریح 
کرده  هم  نتیجه گیری  انگار  شعرش 
کنیم  فراموش  نباید  که  چیزی  است. 
نباید  حرفمان  بیان  برای  که  است  این 
کافى  بگیریم.  نشانه  را  »سیبل«  وسط 
آن  بخورد.  سیبل  کنار  به  تیرمان  است 
وقت مخاطب خودش حرف اصلى مان را 

مى بیند.
راستى تا یادم نرفته بگویم، شعر باید از 
باشد.  لحاظ شکل و ظاهر هم بى اشکال 
پس خوب است محدثه جان روی وزن و 
وزن  کند.  تمرکز  بیشتر  شعر  قافیه های 
نریزد.  به هم  شعر نشکند، عوض نشود و 
قافیه ها هم به درستى وارد شعر شوند تا 

همه چیز دلنشین تر باشد. 

جامه ای زیبا که رویایش به سر هر زن بداشت
خال خالى اختران بر جامه اش بنشسته اند

کهکشان ها چین و چاک از دامنش برجسته اند
باد آن شب مى وزید آنگه غبارش مى زدود

موج کار انداخت، دستش برد و اختر مى ربود
اختران آن قدر بودند از شمارش ناتمام

در زمین هر کودکى از اخترش مى زد به نام
عاشقان آن شب سفر ها در لباسش کرده اند 

خاطراتى از سواری بر شفق آورده اند 

علیاصغرمعصومینیا،
پایةدوازدهم،ازتویسرکان

و اما زبان ...
بار  را مى شد چند  شعر على اصغر عزیز 
خواند و لذت برد. او توانسته شعری بگوید 
انسجام  تصویری  و  معنایى  لحاظ  به  که 
نسبتاً خوبى دارد. یعنى بیت ها به خوبى 
کامل مى کنند.  را  یکدیگر  تصویر  و  معنا 
تخیل دوست شاعرمان قابل تحسین است. 
او حرفش را با تصویرهایى خیالى بیان مى 
رنگ ترین  پر  از  تشخیص  و  اغراق  کند. 

آرایه های ادبى در شعر على اصغر هستند. 
را  کلـمه هـایى  اما  جـوان  شـاعر  ایـن 
کـنار هم چیده است که مـخاطب را به 
گذشته مى برد. به نوعى مى شود گفت او 
باستان گرایى کرده است. نمى دانم این کار 
را به عمد انجام داده یا نه. خب شاعران 
جوان بسیاری هستند که ناخودآگاه با زبان 
قدما شعر مى گویند. شاید چون شعرهای 
و  مـولوی  حافظ،  مـثل  بزرگى  شـاعران 
سـعدی در ذهنشان  ته نشـین شده است. 
بهتر است که هنر شاعری این بزرگان را 
یاد بگیریم و این هنر را با زبان مردم امروز 
بیان کنیم تا مخاطبان ارتباط بیشتری با 
اثر ما برقرار کنند. به قول امام على )علیه 

السلام(: »فرزند زمان خویشتن باش.« 
خـواندن شعرهایى از شاعران معاصر و 
به  مى تواند  امروز  شعر  با  بیشتر  آشنایى 
على اصغر عزیز و شاعران خوش ذوق جوان 
کمک کند زبان شعرشان را تقویت کنند. 

به  هنرمندانه  بیان  مى شود.  کم 
همراه احساس و خیال است که مى تواند 
با  خواننده  وقت  آن  کند.  زیباتر  را  شعر 
را  تازه ای  دنیای  ما،  خـیال های  تجـسم 
کشف مى کند. عاطفة شعر ما روی او تأثیر 
مى گذارد و با اثر ما هم ذات پنداری مى کند. 
البته یادمان نرود که روزگاری، شعرهای 
تعلیمى رواج زیادی داشتند. این شعرها 
به  مفهوم ها  آموزش دادن  برای  بیشتر 
تربیت مردم سروده مى شوند.  و  دیگران 
اما در این روزگار که مخاطب شعر خیلى 
باهوش و خلاق  است، شعری که خیال و 
تو  است.  باشد خواندنى تر  داشته  عاطفه 
دوست خوب من! تو به چه جور شعرهایى 

علاقه مندی؟

کودکي

آسمانپرنور
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هدفاینمقاله،بارآوردنشــمادانشآموزانبهعنوان
تعمیرکاریاتعویضکارنیست،بلکههدفماایجادعلاقه
درشمابرايســازندگيوطراحياست.بههمیندلیل،
اطلاعاتيدرحدتوانایيوکشششمادراختیارتانقرار

ميدهیم.
برایمثال،آیاميدانیداگرخواســتیدتوانمصرفي
)وات(یكوســیلةگرمکنندهراتغییردهید،چهباید
بکنید؟ممکناستبگویید:»سیممقاومتدار)المنت(
آنراعوضميکنیم.«اگرســیمدلخواهراپیدانکردید،
چهکارخواهیدکرد؟ویافرضکنیدبرايآزمایشــگاه
منزلتانميخواهیدیكگرمکنیاهویهباواتمخصوص
بهخودتهیهکنید،اماچنینچیزيدربازاروجودندارد.
دراینصورتچهخواهیدکرد؟شماميتوانیدبامطالب
اینمقالهوبامحاسبههایساده،مشخصاتوسیلةمورد
نظرخودرابیابید.البتهتجربهثابتکردهاســت،هنگام
تعمیروســایل،بهایدههايمتفاوتیمیرسیمکهممکن

استخیليمفیدباشند.
موضوعمهمدیگريکهبایدبهآنتوجهکرد،مقررات
بینالملليالکتریکياست.استفادةصحیحوبجاازانواع
سیم،دوشــاخه،کلیدوپریزبهاجرايدقیقترماکمك

زیاديخواهدکرد.
دراینمقالهیكســماوربرقيراتعمیروســرویس

میکنیم،زیراسماوربرقيدراغلبخانههاوجوددارد.
بهســماوربرقيبادقتنــگاهميکنیم.بایدیكیك
عیبهایيراکهامکانداردپیشبیایند،بررسيکنیم.
اولیناتفاقیکهامکانداردرخدادهباشد،ایناستکه
دوشــاخةآنبیشازاندازهگرمشدهباشد.اینگرمابه
اندازهاياستکهحتياطرافســوراخهايپریزراهم
ميسوزاند.اینمشکلبسیاررایجاست.اتصالناقصبین
شاخكهايدوشاخهوپریزباعثایجادجرقهوحرارت
ميشود.مناسبترینراهتعویضپریزقدیميبایكپریز

نوومناسباست.
مرحلةبعديروشننشدنوسیلهاست.دراینصورت

اولینکار،بازکردندوشاخهوبررسيآناست.

کاربعدي،بررسياتصالهایسیمبرقباترمینالهاي
اتصالداخلســماوراست.دراینصورتیكدستمال
ســفیدپهنکنیدوسماورراوارونهرويآنقراردهید.
سهیاچهارپیچآنرابازکنید.درپوشهمراهباپایههاي
سماوررابردارید.ترمینالهاياتصال،ترموستات)وسیله
قطعووصل(،لامپنشان،سرهايسیممقاومتدارو...

رامشاهدهخواهیدکرد.
کاربعديبررسيترموستاتاست.ساختمانوطرزکار
آنبهصورتهايمتفاوتدرکتابهايدرسيفیزیك
آمدهاســت.بنابرایندراینخصوصصحبتنخواهیم
کرد.اماعیبهایيکهممکناستاینوسیلهپیداکرده

باشد،عبارتانداز:
1.اصلًاکارنکند.

2.بهموقعقطعووصلنکند.
اگراصلًاکارنکند،امکانداردیکيازسیمهاياتصالي
قطعشدهباشدکهبایددوبارهآنهاراوصلکرد.یادراثر
نفوذآب،ترمینالهاياتصالزنگزدهوشکستهباشند.

دراینصورتتنهاتعویضتوصیهميشود.
امادرموردقطعووصلنکردنبهموقعچهبایدکرد؟
وسطترموستاتیكپیچکوچكتنظیمقراردارد.شما
ميتوانیدبایكپیچگوشتي،بهآراميآنرامیزانکنید.
وقتيکارمیزانکردنتمامشد،یكقطرهرنگرويآن
بمالیدتادراثرحرکتکنتاکتهابرايقطعووصل،تغییر

نکند.
ازعیبهايدیگر،روشننشــدنچراغنشان)لامپ
سیگنال(است.اینوســیلهتشکیلشدهاستازیك
لامپنئــونویكمقاومتذغالي.لامــپنئونازدو
الکترودباحبابشیشهايســاختهمیشودکهداخل
آنازگازنئونپرشــدهاست.لامپنئوناینخاصیت
راداردکههیچجریانيراازخودعبورنميدهد.بهاین
صورتکهوقتيولتاژدوسرالکترودهابهحدلازمرسید،
مقاومتبسیارزیادآنخیليکمميشود.گازنئوننیز
یونیزهميشودوماآنرابهصورتنورميبینیم.بههمراه
لامپ،یكمقاومتذغاليحدود100کیلواهمسريشده
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است.اینمقاومت،ولتاژکارلامپنئونراتأمینميکند.
روشننشدناینلامپبیشتربهخاطراتصالاتآناست.
ازعیبهايمهمومعموليدیگر،گرمنشــدنسماور
است.اینایرادغالباًازقطعشدن،یابهاصطلاحسوختن
ســیممقاومتدار)المنت(آنناشــيميشود.براي
تشــخیصعیبميتواندوسرالمنتراازمحلاتصال
بازکردوبهدوسیممولتيمتر)درحالتاهم(وصلکرد.
حرکتنکردنعقربةدســتگاهدلیلبرسوختنالمنت
است.ميتوانازبازارالمنتمشابهخریدوآنراتعویض

کرد.
امااگراینوســیلهیافتنشد،یاخواستیممقداروات
المنتراتغییردهیم،بایدخودمانآنرابهصورتفنر
بپیچیــم.برايتهیةاینالمنت،طــولو»اهمبرمتر«
سیممهماست.بایدحتماًقرقرةسیمرادید.بهتراست
مشخصاتســیمراازرويقرقرةآنیادداشتکنید.از
جملهمشخصاتيکهرويقرقرهنوشتهاند،مقداراهمبر

متراست.
مثلًاســیميداریمبا6اهمبرمتر.دراینصورتاگر
بخواهیمالمنتما500واتشــود،بااســتفادهازاین
فرمول،طولسیمموردنیازبهراحتیبهدستميآید:

)برق220ولتموردنظراست(
220*220تقسیمبر550*6کهحدوداميشود17متر
معمولاًازهرطرفحدود20سانتيمتربیشترازمقدار
بهدستآمده،برايدولاکردنوجادادندرترمینالهاي
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اتصالدرنظرميگیرند.امابایدبهمقدارواتمجازيکه
درایندستگاههابهکارميرودنیزتوجهکرد.جدولزیر
حاویمقدارهایمشــخصيبرایواتدستگاههاستو

استانداردالکتریکيآنهاراتوصیهميکند.

توانمجازمصرفيوسایلخانگيبرقي

مخزن آب گرم برقي 30 لیتر
گرم کن ماشین لباس شویي

اجاق برقي 2 چشمه
کتري 1 تا 2 لیتري

سرخ کن 
برشته کن )توستر(

اتوي برقي
کباب پز برقي

سشوار
بخاري برقي

400 تا 6000 وات
600 تا 1000 وات

2000 تا 4000 وات
600 تا 2000 وات
۷00 تا 1500 وات
400 تا 500 وات

450 تا 1000 وات
1200 تا 2000 وات

300 تا 550 وات
1000 تا 2000 وات

نکاتمهم
»نول«و»فاز«پریزرابافازمترمشخصکنیدورويآن
علامتبگذارید.دوشاخةسماوررابهآنبزنید.فازمتررا
بهبدنةسماوراتصالدهید.جهتاتصالدوشاخهرادر
پریزعوضکنیدودوبارهفازمتررابهبدنةسماوربزنید.در
حالتيکهفازمتراصلًاروشننميشود،دوشاخهراعلامت
بزنیدوسعيکنیدهمیشهدوشاخهبهآنحالتدرپریز

قرارگیرد.
وقتيفازمترروشنميشــود،بایدنتیجهبگیریمکه
اتصاليدرسماوررخدادهاست.آنرابازکنیم.دانههاي
نسوزالمنترابررســيکنیم.سیمهايلامپسیگنال،

ترموستاتوبرقراکنترلکنیم.
مشکلدیگريکهممکناستدرسماور،کتريواتوي
بخاراتفاقبیفتد،جرمگرفتنداخلآنهاســت.بهاین
منظورميتوانیدکميسرکهیاآبلیمودرآبداخلآنها
بریزیدوبگذاریدبجوشد.همچنیناز»اسیدسیتریك«
کهبهصورتبلورهايسفیدرنگاستميتوانیداستفاده

کنید.



سرگرمیسرگرمی
محمدعزیزیپور

هن
شذ

رز
و

درهم  حرف های  بین  از  مي توانید  آیا 
داخل جدول، واژة مورد نظر را پیدا کنید؟

راهنمایي: از سوغاتي هاي استان گیلان 
است.

اگر تمام دانش آموزان یک مدرسه را که کمتر از 400 نفر 
هستند، در ردیف هاي دو نفره یا سه نفره یا چهارنفره یا پنج 
نفره یا شش نفره پشت سر هم قرار دهیم، همیشه یک نفر 

خارج از صف باقي مي ماند. ولي فقط در ردیف هاي ۷ نفره کسي 
باقي نمي ماند. تعداد دقیق دانش آموزان مدرسه چند نفر است؟

عدد مربوط به یکشنبه را بیابید.
دوشنبه= 61۷
سهشنبه= ۷۸9

چهارشنبه= 9312
پنجشنبه= ۸412

جمعه= 6511
شنبه= ۸614
یکشنبه= ???

پاسخ های تمام سؤال های زیر با حرف )و( شروع 
11. پایتخت کشور لهستان10.  جانوري شبیه قورباغه9.  از شهرهاي استان تهران۸.  وسیله ای براي پهن کردن خمیر۷.  شهري روي آب6.  نام کوچک شمسایي فوتبالیست5.  آبشار آنجل در این کشور است4.  باران در گویش گیلکي3.  پایتخت کشور اتریش2.  پل پیروزي در جنگ جهاني دوم1.  سیاه رگمي شوند:

3
حضورذهن )مدت پاسخ گویي سه دقیقه(

پهت

ونر

ویر

رد

کشفواژه2

1

5

از واژه هاي پایین، کدام یک را به جاي علامت 

سؤال در ردیف اول باید گذاشت؟ )ابتدا قانون 

چینش کلمه های ردیف اول را پیدا کنید.(

وزغ، مورچه، پروانه، زنبور، مارمولك، ؟

كفشدوزكسوسكميمون

سوسماربوفالوسمور 

4
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امروز اولین روز مدرسة جدید بود. 
شــب قبل خودم را برای هر چیزی 
آماده کرده بودم، ولى باز هم تا صبح 
کابوس مى دیدم. صبح که از آسان بر 

)پارکینگ(  )آسانســور( وارد توقفگاه 
شدیم، هوا به طرزی غیرعادی سرد بود 

و تنــم را به لرزه انداخــت. مادرم که دید 
لرزم گرفته، غرغر کــرد که: »چرا باز هیچى 

نپوشیدی؟« 
گوشى اش را به دســتم داد و رفت برایم لباس گرم 

بیاورد. به صفحة گوشــى اش نگاه کردم. تاکســى اینترنتى 
داشــت از خیابان مجاور پایین مى آمد، ولى رنگ قرمز تیرة 
خیابان نشــان مى داد که بدجوری در ترافیک اول صبح گیر 
افتاده است. لحظه ای آرزو کردم هیچ وقت به خانه مان نرسد.

- تاکسى نرسید؟ 
مادرم با کاپشــن بالای سرم ایســتاده بود. همین طور که 
کاپشــن را مى گرفتم گفتم: »نه، پنج دقیقه مونده تا برسه.« 

کاپشن را به جای پوشیدن روی پاهایم انداختم. 
مادرم گوشى را از دســتم گرفت و با ابروهای درهم به آن 
نــگاه کرد. بعد آن را در کیفش انداخت و چرخک )ویلچر( را 

به سمت در هل داد.
هوا ابری و گرفته بود و کف حیاط هنوز از باران دیشب کمى 
خیس. مادرم گفت: »چــه هوای خوبیه! نه؟ قهر نکن دیگه! 
مى دونم عاشق این هوایى!« دندان هایم را روی هم فشار دادم 

و چیزی نگفتم.
 در حیاط با صدای گوش خراشــى باز شــد و کوچة سرد و 
خلوت نمایان شد. برگ های خشک سپیدار توی پیاده رو زیر 
چرخ های چرخک خش خش کردند. دو تا دختربچه دبستانى 
با کوله های صورتى دنبال هم مى دویدند. سرمای پاییز باز زیر 

پوستم دوید و موهای تنم را سیخ کرد. 
اگــر در محلة قبلــى بودیم، الان گربه ای که یک ســمت 
بدنش سیاه و یک سمتش ســفید بود، مى آمد و خودش را 
به پدال های چرخک مى مالید و با چشم های مظلومش نگاهم 
مى کرد تا تکه گوشــتى را که از خورشــت دیشب یواشکى 
برداشته بودم، جلویش بیندازم و ببینم چطور با اشتها آن را 
مى خــورد. بعد مادرم غرغر کند که: »باز برای این گربة پررو 

گوشت انداختى؟« 
ولى اینجا خبری از گربة  سیاه سفید نیست. فقط یک گربة 
حنایى یک چشم هست که هر موقع چرخ های چرخک روی 
پیاده رو حرکت مى کند، با احتیاط خودش را کنار مى کشد و 

پا به فرار مى گذارد. 
بالاخره تاکســى اینترنتى رسید. همین که رسید، صندوق 
عقب را باز کرد. مادرم چرخک )ویلچر( را جلوی در برد و بغلم 
کرد و روی صندلى عقب نشاند. سپس چرخک را تا کرد و در 
صندوق عقب گذاشت. بعد در سمت مقابل را باز کرد و کنارم 
نشســت. راننده که راه افتاد، مادرم با خیال راحت نفسش را 
بیرون داد و رو به من گفت: »جات راحته؟« با دهان بســته 

جــواب دادم: »اوهوم.« کمى 
بى دلیــل لباس هایم را مرتب 
کــرد و گفت: »مى دونســتى 
پسر همســایه هم تو مدرسة 
شــما درس مى خونه؟ دیشب 

مادرش رو تو راهرو دیدم.« 
بى توجــه گفتــم: »اوهوم«. 
ایــن خیلــى خوبه.  گفــت:» 
مى تونى از فردا با سرویس اونا بری 
مدرسه.« نگاه ملتمسانه ای به او کردم. 
گفت: »البته اگه راحت باشى!« سرم را برگرداندم 

و به بیرون خیره شدم. 
مادرم دوباره گفت: »مادرش مى گفت خیلى مدرسة خوبیه. 
مى گفت با بقیة مدرســه های این محله فرق داره و بچه هاش 

خیلى خوب و درس خونن.« 
انگار که برای من مهم بود بچه های مدرسه درسشان چطور 
است! من فقط دلم مى خواســت در مدرسه ای که پنج سال 
در آن درس خوانــده  بودم، بمانم؛ در همان خانة قبلى و کنار 
بچه هایى که شبیه خودم بودند. ولى تغییر شغل بابا مجبورمان 
کرد خانه مان را عوض کنیم و چون مدرسة کودکان استثنائى 
در این نزدیکى نیســت، باید به مدرسة عادی مى رفتم. چرا 

مامان و بابا اصلًا به فکر من نبودند؟!
از خانه تا مدرسة جدید با ماشین فقط 10 دقیقه راه بود، ولى 
ترافیک این وقت صبح راه را طولانى مى کرد. گوشى مادرم زنگ 
خورد. بابا بود. مادرم گفت: »آره! آره! داریم مى رســیم. نه خوبه! 

حالا رسوندمش بهت زنگ مى زنم.« 
به مادرم نگاه کردم. خســته بود و زیر چشــم هایش 

گود افتاده بود. مى دانم که او و بابا تقصیری ندارند 
و همة  تلاششان را مى کنند که زندگى خوبى 

داشته باشیم. مى دانم که باید سعى کنم با 
شرایط جدید کنار بیایم. اما حس مى کردم 

نمى توانى  نمى توانم. ذهنم مى گفــت 
در مدرســة عــادی درس بخوانــى. 
ذهنم مى گفت مثل دبستان، بچه ها 
مســخره ات مى کنند و رویت اســم 

مى گذارند و باهات دوست نمى شوند.
بــه بچه های مدرســه ای که آزاد و 

رهــا در پیاده روهــا راه مى رفتند، نگاه 
کــردم. من با آن ها متفــاوت بودم. آن ها 

عادی بودند و من نمى توانســتم با آن ها در 
یک مدرسه باشم. اما چه تفاوتى بین من و آن ها 

بود؟ اگر موقع تولد چند ثانیه دچار کمبود اکســیژن 
نمى شــدم، به »فلج مغزی« مبتلا نمى شدم و من الان مثل 
آن ها روی پاهایم راه مى رفتم. چرا من باید دچار این مشکل 
شوم؟ چرا من؟ بغض گلویم را فشرد. ولى جلویش را گرفتم، 

چون حوصلة  نصیحت های مامان را نداشتم. 
در همین فکرها بودم که تاکسى نگه داشت. مادرم کمکم کرد 
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که پیاده شــوم. پاهایم را دوباره با کاپشن پوشاندم و دزدکى به ورودی 
مدرسه نگاهى انداختم. دانش آموزها یکى یکى و چندتایى وارد مدرسه 
مى شدند و صدای همهمه  شان خیابان را پر کرده بود. مادرم چرخک را 
هل داد و به جلو برد. اگر اینجا مدرسة خودم بود، الان هم کلاسى ام آراد 
و مادرش جلوی در ایستاده بودند و منتظر ما بودند تا با هم وارد مدرسه 
شــویم. بعد با آراد دربارة  بازی  برخط )آنلاین( دیشبمان و مرحله های 
ســختى که گذرانده بودیم، حرف مى زدیم و این قدر مى خندیدیم که 
مادرهایمان از اینکه به جای درس دربارة بازی حرف مى زنیم، عصبانى 

مى شدند.
امــا آراد آنجــا نبود. در عوض من بودم و مــادرم و یک حیاط بزرگ 
پر از بچه های ســالم و شــاد که دنبال هم مى دویدند و بلندبلند حرف 
مى زدند. هیچ کدام هم روی چرخک ننشسته بودند. مادرم با دست های 
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لرزان چرخک را از وســط 
حیاط مدرسه عبور مى داد. 
او هم دچار اضطراب شده 
یا فقط سردش است؟ اگر 
صدای افــکار ناامیدانه ام را 
شروع  دوباره  مى شــنید، 
مى کرد به سخنرانى دربارة 
اینکه باید به خودم اعتماد 
داشــته باشــم و خودم را 

بپذیــرم و به نقاط قوتم فکر کنم. اما من فقط به انعکاس تصویر خودم 
در چشم بقیه فکر مى کردم: یک بچة ضعیف و درمانده روی چرخک! ... 
نگاهم را از کف حیاط مدرسه برداشتم و با ترس به اطراف نگاه کردم. 
چند تا از بچه ها با تعجب و کنجکاوی به ما نگاه مى کردند، اما بیشترشان 
مشغول بازی و گفت وگو بودند. با خودم فکر کردم: »من هیچ اهمیتى 
ندارم. اصلًا توجهى به من ندارند. چطور با بقیه دوست بشم؟ چطور تو 

جمعشون پذیرفته بشم؟« 
بعد از زمانى که به اندازة  یک ساعت طول کشید، به ورودی ساختمان 
مدرسه رسیدیم. جلوی ســاختمان دوسه تا پلة کوتاه بود. مادرم آهى 
کشید و چرخک را نگه داشت. کمى تلاش کرد چرخک را با هل دادن 
بالا ببرد. بعد جلو آمد و با لبخندی مصنوعى گفت: »مدیر مدرسه قول 
داده اینجا یه سطح شیب دار برات درست کنه.« از اینکه مادرم این جمله 
را به عنوان مزیتى برای مدرسة جدید بیان مى کرد، خنده ام گرفته بود.

همچنان داشــت تلاش مى کرد چرخک را از پله ها بالا بکشد. گفتم: 
»مامان! ولش کن کمرت دوباره درد مى گیره.« همین طور که تقلا مى کرد، 
بریده بریده گفت: »باید یه .. شیب راهه )رمپِ( ... پلاستیکى ... بخریم ...« 

بعد احســاس کردم چرخک به راحتى از زمین بلند شد. نگاه مادرم 
به پشت سرم بود و لبخند مصنوعى اش به خنده ای واقعى تبدیل شد.

- دست شما درد نکنه آقا پسر! 
صدای بمى گفت:»خواهش مى کنم خاله!« بعد صدا زد: »ســهراب! 

احسان! بیاین کمک!« 
دو تا پســر دیگر که معلوم بود ســال آخری هستند، همین طور که 
کوله هایشــان روی پشتشان بالا پایین مى پرید،   به سمت ما دویدند و 
دو طرف چرخک را گرفتند. مادرم که آســوده شده بود، از تقلا برای 

بلندکردن چرخک دست برداشت و خودش را کنار کشید. 
پســرها چرخک را مثل پر کاه بلند کردند و بالای پله ها گذاشــتند. 
مادرم همین طور که دستش به کمرش بود، از نجات دهنده هایش تشکر 
کرد. پســر اولى جلو آمد. قدبلند بود و چشم هایش پر از مهربانى بود. 
حس  مى کردم ســال آخری است. همین طور که دست هایش را با لبة  
لباسش پاک مى کرد، گفت: »اینجا باید یه سطح شیب دار درست بشه. 
مادر منم هروقت مى یاد، اینجا گیر مى کنه.« دســتش را به سمت من 

دراز کرد و گفت: »تو دانش آموز جدیدی؟ کلاس چندمى؟« 
با خجالت با او دست دادم و گفتم: »کلاس دهم.« 

– اِ، پس خوش اومدی به مدرسة  ما! اسمت چیه؟ من على ام و عضو 
شورای دانش آموزی. هر مشکلى داشتى به خودم بگو.
گفتم: »اسمم پارساست! ممنون که کمک کردی.« 

همین طــور که از پله هــا پایین مى پرید با خنــده گفت: »خواهش 
مى کنم.« 



محمدکاظمکاظمی

ری
اع
ش
رو
شع

....
....
....
....

ری
اع
ش
رو
شع

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

این غزل از »دیوان شــمس« را مى شــود معروف ترین غزل مولانا 
جلال الدین بلخى دانســت. مى دانیم که دیوان غزلیات مولانا، دیوان 
شمس نام دارد که او آن را به یاد مرشد معنوی خود شمس تبریزی 
سروده اســت. این یک غزل جامع است، غزلى که آمیزه ای است از 
عشــق، عرفان و حماسه و در آن، آرزوهای متعالى انسانى بیان شده 
است. مولانا جلال الدین آشــکارا شاعری کمال طلب است و همواره 
در شعرش به دنبال شریف ترین داشتنى های انسان است. این غزل، 
غزل آرزوهای مولاناست. هر انسانى را مى شود از آرزوهایش شناخت. 
در واقع در اینجا مى دانیم که جهان مطلوب و دوست داشتنى شاعر 

ما چگونه جهانى است و او انسان را شایستة چه چیزهایى مى داند.
غزل طولانى است. 23 بیت دارد و ما بیت های درخشان تر آن را در 
اینجا آورده ایم. شعر با یک بیت عاشقانه شروع مى شود و تا یکى دو 

بیت به همین صورت ادامه مى یابد:
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست
ای آفتابِ حسن، برون آ دمى ز ابر
کان چهرة مشعشع تابانم آرزوست

گفتى ز ناز: »بیش مرنجان مرا، برو«
آن گفتنت که »بیش مرنجانم« آرزوست

این بیت بســیار جالب است. محبوب به شاعر مى گوید که: »بیش 
مرنجان مرا!« یعنى: »مرا بســیار آزار نده و برو.« ولى شــاعر همان 
جمله را دوست دارد و خوشش مى آید که همین را از معشوق بشنود. 
بیان مقداری رنگ عرفانى دارد، چون در مقام عرفان، عاشــق حتى 
قهر معشوق را هم خوش دارد. مولانا در جایى در مثنوی معنوی هم 

گفته است:
عاشقم بر قهر و بر لطفش به ضد
بالعجب من عاشق این هر دو ضد

مولانا روحیه ای حماسى دارد. شعرش البته مثل شاهنامه نیست که 
توصیف صحنه های جنگ باشد، ولى آرزوها، تقاضاها و نگرش هایش 
عظیم و وسیع اند. در واقع جوهر »حماسه« هم نه جنگ و ستیز، بلکه 

عظمت نگرش و درخواست های انسان هاست:
این نان و آب و چرخ، چو سیل است بى وفا

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
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من ماهى ام، نهنگم، عمّانم آرزوست
هرچند مفلسم، نپذیرم عقیقِ خُرد

کانِ عقیقِ نادرِ ارزانم آرزوست 
 شــاعر این زندگى معمولى، این قانع بــودن به نان و آب را خوش 
نــدارد و مى خواهد که وســیع تر از این ها به جهان بنگرد. از شــهر 
و تعلقــات زندگى مى گریزد و مى خواهد کــه در کوه و بیابان آواره 
شــود. مى دانیم که کوه و بیابان نماد بى تعلق بودن و آزادزیستن از 

وابستگى های مادی است.
این نان و آب و چرخ، چو سیل است بى وفا

من ماهیم، نهنگم، عمّانم آرزوست
واللهّ  که شهر، بى تو مرا حبس مى شود

آوارگى و کوه و بیابانم آرزوست
و حالا به یک بیت درخشان این غزل مى رسیم. بیتى که مى تواند 

عالمى حرف در خود داشته باشد:
زین همرهانِ سست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
در اینجا پــای دو قهرمان به میان مى آید. یکى شــیر خدا، على 
علیه السلام و یکى رستم دســتان، پهلوان اساطیری. یکى قهرمان 
دینى و دیگری قهرمان ملى. در نگرش مولانا این دو قهرمان در کنار 
هم قرار مى گیرند و این خود یک نشانة پیوند دیانت و ملیت است. دو 
چیزی که هر گاه در کنار هم بودند، مایة پیشرفت و بالندگى شدند 

و هر گاه یکى در برابر دیگری قرار گرفت، آسیب به همراه داشت. 
اما به نظرم نقطة اوج غزل این دو بیت است: 

دی شیخ با چراغ همى گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم، انسانم آرزوست

گفتند: »یافت مى نشود، جُسته ایم ما«
گفت: »آن که یافت مى نشود، آنم آرزوست«

شاعر به داســتان دیوجانسِ یونانى اشاره مى کند که با چراغ گرد 
شهر مى گشت و انسان جست وجو مى کرد. از نظر ادبى در اینجا آرایة 
»تلمیح« به کار رفته اســت و در عین حال دو بیت موقوف المعانى 

هستند؛ یعنى از نظر ساختار معنایى به هم پیوند دارند.
اینکه انســان چیزی آرزو کند که یافت نمى شود، اوج آرمان گرایى 
اســت. اینکه به چیزهایى که یافت مى شوند قناعت نکنیم و در پى 

چیزی باشــیم که حتى در دنیا یافت نمى شود و آن چیزی نیست 
جز انسان کامل. در عین حال از نظر ادبى هم باز یک متناقض نمایى 
رخ داده است. یعنى تصویرکردن چیزی که محال به نظر مى رسد. و 
خصوصیت مهم شعر مولانا همین است که هم از نظر معنى والاست، 

هم از نظر ادبى زیبا.
همان طور که گفتیم، این غزل بر مدار عشــق، عرفان و حماســه 
مى چرخد و این ســه عنصر کلیدی شعر کهن فارسى در آن جمع 
شده است. حال به بیتى مى رسیم که وجه عرفانى و خداشناسى آن 
نیرومند اســت. آنجا که مى گوید: »خداوند همة چشم ها را ساخته 
اســت، ولى در عین حال خودش از چشم ها پنهان است.« به بیان 
دیگر صنعت او آشــکار است و خودش پنهان. باز هم بیتى است که 

هم از نظر معنایى حکمت دارد و هم از نظر هنری، تضاد.
پنهان ز دیده ها و همة دیده ها از اوست

آن آشکارْصنعتِ پنهانم آرزوست
و بالاخره آن بیت معروف این غزل که از بیت های درخشان شعر 

فارسى است: 
یک دست جام باده و یک دست جعد یار

رقصى چنین میانة میدانم آرزوست
بیت بســیار پرشور و پویایى اســت. صحنه ای را بیان مى کند که 
آدم مى تواند آن را در ذهن تجســم کند. گفتنى است که این بیت 
بارها مورد استقبال شاعران دیگر قرار گرفته است و آن را به صورت 
تضمین در شعر خود به کار برده اند. من هیچ بیت دیگری از میراث 
شــعری کهن فارســى را ندیده ام که این قدر در شعرهای شاعران 
معاصر به کار رفته باشــد. یکى از موارد این کاربرد، در شعر احمد 

شاملو است که مى گوید:
یک دست جام باده و یک دست جعد یار

مستانه در زمین خدا نعره مى زدند 
و مورد دیگر، در آن شعر طنزآمیز ناصر فیض است:

یک دست جام باده و یک دست جعد یار
آخر چگونه پیرهنم را عوض کنم

اما این غزل مولانا در عین حال که غزلى اســت معروف، شــعری 
است طولانى و بیش از 20 بیت دارد. متن کامل آن را مى توانید در 

دیوان شمس مولانا بخوانید، تا بیت آخر که مى گوید:
بنمای شمس مفخر تبریز، رو ز شرق
من هدهدم، حضور سلیمانم آرزوست
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دوست دارم سفینه ران باشم
تا مرتب در آسمان باشم

از »زمین«سوی »مشتری« بپرم
فکر احداث یک دکان باشم

»زهره« مانند عمه ها خوب است
مى روم میهمان آن باشم

روی شن های داغ »نپتون« هم
ای خوشا ساعتى دوان باشم

پیش یک نکته دان »مریخى«
مى نشینم که نکته دان باشم

دوست دارم که در »زحل« یک شب
محو دیدار کهکشان باشم

در »عطارد« بلوط خواهم خورد
تا تنومند و پر توان باشم

در »اورانوس« بستنى مفت است
کیف دارد در آن مکان باشم

مادرم گفته مطلقاً باید
پیش چشمش در اصفهان باشم

خوش ندارد به آسمان بروم
یک دم از دید او نهان باشم

گفته راضى نشو که دور از تو 
ناخوش احوال و نیمه جان باشم

کهکشان ها به داد من برسید
دوست دارم سفینه ران باشم
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اولین تلویزیون هایى که روانة بازار شــدند، بدون دورفرمان )ریموت کنترل( بودند، 
چون تلویزیون در کل یک کانال داشــت و نیازی بــه دورفرمان نبود. پدرها در آن روزها از 
لذت عوض کردن شبکه ها محروم بودند و در خانه فقط مى توانستند کولر را مدیریت کنند. 

اولین دورفرمان تلویزیون، خودِ جناب انســان بود که باید پا مى شد مى رفت صدا را کم و 
زیاد و یا شبکه را عوض مى کرد. معمولاً این کار در خانه بر عهدة مظلوم ترین فرد خانواده بود.
در سال 1950 شرکت زنیت دورفرمانى ساخت که با سیم به تلویزیون وصل مى شد. از آن 

سال این وسیله در فهرست سرگرمى های پدران قرار گرفت. 
نســل اولیة د ورفرمان های بدون سیم با امواج فراصوت کار مى کرد. این د ورفرمان ها بسیار 
گران بودند و به خاطر اینکه با صوت کار مى کردند، دچار اختلالات و مشــکلاتى مى شدند. 
مثلا وقتى که همســایه دورفرمان تلویزیونش را به دســت مى گرفت، شبکه تلویزیون شما 
هم ممکن بود عوض شــود. البته این موضوع خوبى هایى هم داشت. مثلًا دیگر لازم نبود به 
همسایه خود تذکر دهید تا صدای تلویزیونش را کم کند. بلکه کافى بود با دورفرمان تلویزیون 

خودتان آن را کم کنید و یا حتى تلویزیون همسایه را خاموش کنید. 
اواخر دهة 19۷0 د ورفرمان هایى ســاخته شدند که با امواج مادون قرمز کار مى کردند و تا 
کنون برای ســربه راه کردن بسیاری از وسایل از همین شیوه استفاده شده است؛ از دستگاه 
ضبط صوت و تلویزیون بگیر تا کولر، در توقفگاه )پارکینگ(، ماشــین اسباب بازی و خیلى 

چیزهای دیگر.
در روزگار ما ابزارها و وسایل از خنگى به سمت هوشمند شدن مى روند. دیگر لازم نیست دم 

به دقیقه بالای سرشان باشى و کنترلشان 
کنى. خودشان مى فهمند. بر اساس عقل 
و درایت نســبى خود تصمیم مى گیرند و 
کارهایى را انجام مى دهند. انسان ابزارهای 
هوشــمند را مى تواند از طریق اینترنت و 
گوشــى تلفن همراه مدیریت کند. البته 
این طور که ماجرا پیش مى رود، بعید نیست 
به زودی این ابزارها انسان را مدیریت کنند! 
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سوسری ها
از یکــي »سوســري«
موجوداتياستکههموارهدر
است، کرده زندگي بشر کنار
وليبهعلــتآنکهدرتاریکي
دور به و ميشــود ظاهر شب
ازچشــمانسانفعالیتميکند،
اســت. داده ادامةحیات تاکنون
سوســريکهمردمبهاشتباهبهآن
»سوســك«میگویند،جزوحشرات
اســت.اینموجودباپیشرفتتمدنکه
ازدیادزبالهرابهدنبالداشته،خودراتطبیق
دادهوبهســرعتبهزادوولدپرداختهاســت؛
بهطوريکهدرموارديعرصهرابرانسانتنگکرده

است.
سوسريهاحدود250میلیونسالپیش،یعنيدردورة
»کاربونیفر«،درجنگلهازندگيميکردهاندوفســیل
آنهادرزغالســنگپیداشدهاست.تعدادفسیلاین
حشراتدردورة»پنسیلوانیان«بهقدريزیاداستکه
آندورهبهعصرسوسريمشهورشدهاست.اکنونتعداد

گونههايمتفاوتآنراتا2500نوعتخمینميزنند.
وجودسوســريهادرزندگيبشرازدونظرقابلتوجه

است:
1.اقتصادي:سوســريازطریــقورودبهموادغذایي
انســانوبعضيازموادآليدیگر،ماننداشیایکاغذي،

پوستوغیرهآنهاراضایعمیکنند.
2.بهداشــتيوانتقالمرضهایخطرناک:سوسريها
بهوســیلةتغذیهازمدفوعانسانو...باگردشخودبین
آشــغالها،فاضلابهاوغیره،قسمتهايمتفاوتبدن
خود،ازقبیلپاها،شــاخكهاوقطعاتدیگردهانرا
آلــودهمیکنندوناقلمیکروبهــاوعواملبیماريزا
هستند.اینحشراتکثیفبویينامطبوعدارندوچون
پرتحرکهستند،رويموادغذایيوظرفهامیروندو
آنهارابهفضولاتخودآلودهميکنند.بدینترتیبخطر

شدیدتريبهوجودميآورند.
انســانباتغذیهازموادمخلوطشدهبافضولاتآلودة
اینحشرههاممکناســتبهمرضهایخیليوخیمي
مبتلاشود.ازمهمترینمرضهاییکهسوسريهاقادرند
بهانســانمنتقلکنند،ميتوانبهوبا،تیفوئید،اسهال
خوني،سلوسرطاناشارهکرد.درعصرحاضرباافزایش
جمعیتسوسريها،خسارتاقتصاديآنهاقابلتوجه

شدهاست:

اولاینکهدرنتیجةتغذیهازموادغذایي،باعثکاهش
آنهاميشوند.

دومدراثرتماسباموادغذایيآنهاراآلوده،فاســدو
غیرقابلمصرفميکنند.

متأسفانهبهعلتنداشتنآمارصحیح،نميتوانمیزان
خسارتآنهارابرآوردکرد،امابهطورمسلمرقمقابل

توجهيرابهخوداختصاصميدهند.
سوسريهافعالیتشبانهدارندوازنورگریزانهستند.
بههمیندلیلهنــگامروزدرنقــاطتاریكکهگرمو
مرطوبباشند،بهسرميبرند.یعنیدرحمامها،نانوایيها،
زیرزمینهايمرطوب،شوفاژخانههافراواناند.سوسريها
حشراتيهمهچیزخوارهســتندوازانواعموادغذایي،
کاغذ،کتابو...تغذیهميکنند.آنهادرنقاطيکهرطوبت
زیادودرجةحرارتبالاوثابتاست،بیشتروجوددارند.

اینحشــراتبدنيبهرنگقهوهاي،سیاهیازردمایل
بهقهوهايدارند.طولآنهابینیكتاچهارسانتیمتر
متغیراست.بالهايجلو)بالایي(نسبتبهبالهايعقبي
)زیرین(کميسختتروباعرضکمتريهستند،بالهاي
عقببســیارپهن،نرمودارايرگهايزیادندودرزیر

بالهايجلومانندبادبزنفرنگي،تاميشوند.
نوعیازآنهادارايبالهايبســیارکوتاهوگاهينیز
بدونبالهستند.دربرخيانواعدیگر،بالهادرجنسنر
رشدمیکنند،وليجنسمادةهماننوعبهکليازداشتن
بالمحروماست.پاهادونده،ساقهاخارداروپنجههاي
پنجمفصليطویلآنهامنتهيبهدوناخناست.حشرات
مادهتخمهايخودرادرکپســوللوبیایيمانندیقرار
ميدهند.دربعضيگونهها،مانندسوســريآمریکایي،
حشرةمادهتابازشدنتخم،کپسولرادرانتهايشکم
خودحملميکند.گفتهميشودکهپورههاپسازخروج
ازتخمنیزدرکپسولتخمباقيميمانند،بهنحويکهاز
داخلکپسولتغذیهميکنندوازاینلحاظشبیهکانگورو
وسایرکیســهدارانهستند.درهرکپسولتخمبهطور

متوسطبینحدود30-25عددحشرهجايميگیرد.
سوسريهايآلمانيدوتاسهنسلدرسالایجادميکنند
وحالآنکهدرعدهايدیگرازگونهها،دورةزندگيطولاني
استوبهطورمعمولازمرحلةتخمتاحشرةکامل،گاهي
دوسالطولميکشد.مهمترینگونههاياینحشراتکه
درخانههاوجوددارند،عبارتانداز:سوسريآمریکایي،
سوسريآلماني،سوســريآسیایي،سوسريمصري،و
سوســريکوچك.اینهادراندازه،رنگوبعضيصفات

ظاهريدیگرباهمتفاوتدارند.
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عليشادابرو

منبع:سوســریها،تألیفدونالدجی.کوچران.ترجمةدکترحسن
وطندوست،مهندسسیدبهزادموسوی،نشردانشگاهتهران
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عادتهاورفتارسوسريها

محلزندگيآنهامعمولاًشکافدیوار،مجاريتهویه،
لولههــا،داخلچوب،زیرســنگها،لابهلايبرگهاي
ریختهشده،رســتورانها،اغذیهفروشــيها،مغازهها،
مواد ذخایر انبارهاي کشتيها، نانوایيها، آشپزخانهها،
غذایي،گرمابهها،خزانههاوغیرهاست.تمامقسمتهاي
ازنظرمناســببودنشرایطبرای مکانهایمسکوني
زندگيسوسريهایکساننیست.زیرااینحشرهفقط
درنقاطيميتواندزندگيکندکهداراياستراحتگاههای
مناسبباشدودرضمنموادغذایيبهقدرکافيوجود

داشتهباشند.
سوســريهادربعضينقاطبهصورتگلهايحرکت
ميکنند.آنهادرتماممدتســالفعالیتميکنندو
زمســتانرابهحالاتمتفاوتتخم،پورهوحشرةکامل

بهسرميبرند.
سوســريهاهمهچیزخوارهســتندوگاهيصدمات
مخصوصيميرسانند.مثلًاگونهايازآنهادرخزانههاي
نباتاتزندگیمیکنندوبهوسیلةتغذیهازقسمتهاي

راههايمبارزهباسوسريها

1.ســاختمانهايجدیدبایدطوريساختهشوندکه
محیطهايمناسبیبراينشــوونماياینحشرههابه

وجودنیاید.
2.همةمحلهایــيکهاینحشــرههادرآنهاپیدا
ميشــوند،همهروزهبایدتمیزشوندتاشرایطمحیطي

مساعدبرايآنهاازبینبروند.
3.درمکانهایــيکهاینحشــرههافعالیتدارند،
تغییراتاساسيانجامگیرد؛بهطوريکهشرایطزندگي

درمکانهايمزبوربرايآنهامساعدنباشد.
4.گذاشتنموادغذایيدرظرفهایدربستهبهطوري
کهاینحشــرههابهآنهادسترسينداشتهباشند.زیرا
وجودبقایايموادغذایيودردسترسبودنآنهاموجب

جلبوازدیاداینحشرههاميشود.
5.مســدودکردنراههایوروداینحشرههابهخانه،

مانندراهآبهاومحلعبورلولههايفاضلاب.
6.مبارزهباسوسريازطریقاستفادهازموادشیمیایي.

لطیفتازهسبزشدةنباتات،خســارتقابلملاحظهاي
واردميآورند.درهندوستانگونههايمخصوصيازاین

حشراتبهپنبهکاريها)گیاهجوان(حملهمیکنند.
سوســريهاينوزادپسازخارجشدنازتخم،دورهم
جمعمیشوندوبیشــترتمایلبهزندگيجمعيدارند.
طرززندگينوزادشــبیهبهحشرةکاملاستوبهطور
کليدرتمامگونهها،پورههاوحشرهکاملدارايزندگي
دستهجمعيهســتند.آنچهمسلماســتعواملکار
اندامشــناختی)فیزیولوژیك(مخصوصیپایهواساس
اینزندگيجمعيدرسوسريهاســتکــهبارزترین
آنها،کششخاصبینگونةآنهاست.درآزمایشهای
سالهاياخیرمشاهدهشدهاست،سوسريهاميتوانند
درمقابلحملههایاتمينیزدوامبیاورندوزندهبمانند.
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هرروزصبحکهازایندر

»پارکشهر«واردمیشــدوازآندرشبیرون
میرفت،چشــمشبهافرادبازنشســتهوسالمندی
میافتادکهگُلهبهگُلهکنارهمرویصندلیهایسبزپارک
نشستهاند،گاهبهزمینوگاهبهآسمانخیرهمیشوندوسر

تکانمیدهند.
اوایلکهآنهارامیدیــد،باخودشمیگفت:»حالاچند
ســالیماندهتامنهمکارمبهاینجابکشد.«کمکموقتی
زمانگذشتودیدارهایصبحگاهیاشباآنهاادامهپیدا
کرد،درحالعبور،سلاموعلیکیوتعارفیمیکردوگهگاه
شاهدبودکهیکیزیرلبشعریمیخواندوبقیهسرتکان

میدهند:
هردمازعمرمیرودنفسی

چوننگهمیکنمنماندهبسی
ایکهپنجاهرفتودرخوابی

مگراینپنجروزهدریابی
یادیگری،خمیدهپشــت،چشــمبهدرختهایخوش
قدوبالایپارکمیانداختوازدورانجوانیاشیادمیکرد:
ـ...قدداشتممثلسپیدار،رخداشتمهمچوشکوفههای
انار،تروفرز...ورزشکار،صریحاللهجهوخوشگفتار.جوانی

رفتوپیرشدیم؛ازدنیاسیرشدیم...
هردمازعمرمیرودنفسی

ایکهپنجاهرفتودرخوابی
گذشــتوگذشــتتااینکهیكروزصبح،

در و آمد پارک به آرامآرام
جمعآنهانشستوگفت:»منهمآمدم...تمام

شد!«
برایخودشکســیبود.فوقلیسانسادبیاتداشتو
سالهاتدریسکردهبود.صاحبچندینوچندکتاببودکه
حقالتألیفوحقالترجمههمهرابهثمنبخسبهچندناشر
فروختهبودتابــهزخمزندگیاشبزند.یكدختردمبخت
داشتودوتاپسردانشجو،باکلیمخارج.بهیادمیآوردکه
چقدرمحصلودانشجوتربیتکردهبودکهحالا،لابدبرای

خودشانکسیشدهبودند.
همانروز،همةاینهارابرایدوستانبازنشستهاشتعریف
کردهوگفتهبود:»چندوقتپیشبهخودمگفتهســریبه
دانشکدهایبزنمکهسالهادرآنتدریسمیکردم.واردکه
شدم،هیچکسرانشناختم.گفتند:کجاآقا؟گفتم:فلانیام.
گفتند:چهکاردارید؟گفتم:ایبابا...مرانمیشناســید؟!
دانشــجوهایاینجارامنبزرگکــردهام!گفتند:ایآقا!
بچههایشمابزرگشدهاندورفتهانددنبالکارشان...امری

هستبفرمایید!گفتم:خیر...امرینیست!«
بعد،پیرهایبازنشستهیکییکیخودشانرابهاومعرفی

کردهبودند:
-من65سالدارم.تراشکاردرجةیكماشینسازیبودم.
کلیشاگردداشتم،کلیتجربهدارموحالابیکارنشستهام

اینجا.
-مخلصشــما،60سالماست.ورزشکاربودم.
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چهارپنجتامدالدارم.حالا
اینجامربیاینپیرمردهاهستم.بازهماینهاکه

قدرمرامیدانند...
-بنده62سالهام.سالهامعلمکلاساولدبستانبودم.
الانآنشاگردهایم،دکترومهندسهستند.یادشبهخیر
...معلمــیکلاساولراازمرحومنیرزادهیادگرفتم،اماکی

دیگرمرامیشناسد؟!
-چاکرتان70سالماست.رانندةتریلیبودم.تصدیقپایة
یكدارم.جادههایاینمملکترامثلکفدستممیشناسم.
زمانجنگباصدام،باخودمگفتمهمةزندگیامفدایدینم.
رفتمجبهه...تویعملیاتخیبرزخمیشدم...نهکهفکر
کنیدطلبکارمها...میگویمبابا،منســردوگرمچشیدة

روزگارم!
-منتویدفترخانهکارمیکردم.مسائلثبتواسنادبرایم
مثلآبخوردناست...بعدرفتمتویدارالترجمه.انگلیسی
بلدبودمودیلماجیمیکردم.بهجانشماانگلیسیراازاین
....Doyouknowدیپلمههایبیسـواد،خیلیبهتربلـدم
-کوچكشما،69سالهام.آشپزبودم،تویمحلةپاچنار...
جوانکهبودموسرحال،عاشوراکهمیشد،10تادیگبار
میگذاشتموقیمهدرستمیکردمکهعطروبویشمحلهرا
برمیداشت.حالاشمابگویكنفرمیآیداینپیرغلامامام

حسینراببردسردیگ؟
ـمنازهمةاینپیرمردهاجوانترم!58سالماست.

چندسالاســتبازنشستهشدهام.اهلشمالم،
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بندرانزلی.تویشیلاتبودم.
رماتیسمگرفتمودورازجانشما،ازکارافتادم.

بهشانگفتممنکلیتجربهدارم،ازمناستفادهکنید
...گفتند:تیقربان!

ومردباخودشگفتهبود:»بازنشستهکهشدی،انگارازدور
زندگیمیرویکنار!یعنیکنارتمیگذارند.امارسمشاین
نیستکهوقتینوبهبازارمیآید،کهنهدلآزارشودوقدر

تجربهدارهاشناختهنشود.«
فارســی واژگان تغییریهمدر کاش»فرهنگســتان«
بدهد!مثلًابهجای»دورانبازنشســتگی«بگذارد»دوران
بازایستادگی«،وبعددولتوملتباهمهمتیجانانهکنند
وازاینتجربهدارهایبیادعاســراغیبگیرندواینهمه
تجربةرایگانراازدستندهند.مسلماستکهنحوةبرخورد
کنونیباسالمندان،هیچشباهتیبا»سبكصحیحبرخوردبا

بازنشستگان«ندارد.
پیامبر)صلیاللهعلیهوآله(:پیردرمیانکسانخود،چون
پیغمبردرمیانامتخویشاست)نهجالفصاحه،ص540،ح

.)1826
امــامعلی)علیهالســلام(:رأیواندیشــةپیرنزدمن
محبوبترازچابکیونیرومندیجواناست)غررالحکم،ج

1،ص603،ح4755(.
امامصادق)علیهالسلام(:کسیکهبهبزرگانماحرمت
ننهدوباخردسالانمانمهرباننباشد،ازمانیست)اصول

کافی،ج2،ص165(.



مجله که کلًا به شما تعلق دارد، اما این بخش دیگر شور به شما تعلق داشتن را درآورده و یک باره هرچه شما برای ما بفرستید مى خواند، پاسخ 
مى دهد و چاپ مى کند. شاید برایتان سؤال پیش بیاید که اثرتان را کجا بفرستید؟ تا دلتان بخواهد، راه ارتباطى داریم: 

 Email:  Javan@roshdmag.ir   :این از رایانامه مان
این از سامانه پیامکى مان: 3000۸99519 

برایتان کلى مطلب به روز و دست اول، نظرسنجى، مسابقه و ... مى گذاریم. 
با مطرح کردن پیشنهادها، حرف ها و درددل هایتان، هم خودتان سبک مى شوید، هم به ما کمک مى کنید که بهتر شویم! 

لم
هد
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رفا

ح

دوست عزیزم، ما راضى به چاق شدن مغز شما نیستیم. شما به 
مغزتان بگویید: خوراک های مغزی ما را نخورد و فقط آن ها را یاد 
بگیرد. تازه خوراک های مغزی ما سالم هستند، مثل این خوراک های 
مغزی فست فودی نیستند که چاق کننده باشند. پس نگران نباشید 
و با خیال راحت از مطالب مجله استفاده کنید و دنبال بهانه نباشید.

اینقدربهماخوراکمغزیندهید.
مغزمانچاقمیشود.آنوقتنمیتوانداز

جایشتکانبخورد.

نورسیده ها
زهرافرنیا
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ابراز احساسات همه جانبة مرتبط با این پیام بسیار دشوار است. 
یعنى اگر دستت را روی علامت نقطه به سمت راست بگیری، کاملًا یک 
مفهوم دارد، دستت روی بخش پایانى پیام باشد، معنى دیگری مى دهد. 
این طور بگوییم که نیمة ابتدایى پیام رفتیم که لباس مشکى هایمان را 
بپوشیم و آهنگ »عجب رسمیههه رسم زمونههه« را پخش کنیم که 
دیگر از سال آینده نداریمتان. همین که داشتیم روی خرماها نارگیل 
مى پاشیدیم، گفتیم ادامه پیامت را هم بخوانیم که کلًا برنامه منتفى 

شد. 
هیچ وقت هیچ کسى تا این حد از نبودنمان خوش حال نشده بود. 
یعنى یک طوری پیام دادی انگار هربار که مجله را باز مى کنى، اسلحه 
گذاشته اند روی شقیقه ات و گوله گوله اشک مى ریزی. اشکال ندارد. ما 
راضى نیستیم به این زحمت پای ما بمانى. ما هم خوانندگان خودمان را 
داریم، هرچند سلام نمى کنند و اصولاً اعصاب ندارند، اما معرفت دارند. 

هی!رشدجوان!امسالسالآخریهکه
میخونمت.ازسالدیگهمدرسهنمیرم؛ایول!

حالش را که نمى توانیم شرح بدهیم، اما فضا را این گونه بگوییم که 
بالاتر هم گفتیم: الان که درحال نگارش این متن هستیم، دیروقت است؛ 
از آن طرف زودوقت محسوب  خیلى دیر. آن قدر دیر که برای بعضى ها 
مى شود و کم کم دارند برای خروج از خانه و حرکت به سمت محل کار 
آماده مى شوند؛ به خصوص اگر قصد خوردن کله پاچه داشته باشند. بعد 
چون در همین فضا، پنجره باز است و نسیم بهاری درحال نوازش تک تک 
را  نمایش  دیگری صفحة  از  پس  عطسه ای  است،  بینى مان  سلول های 

خیس مى کند. 
دستمال کاغذی برای این حجم از حساسیت کافى نیست. پنجره 
بهره مند شویم؛ گرممان مى شود.  نوازش  این  از  را مى بندیم که کمتر 
نمى دانیم با این حجم اطلاعات چه مى کنید یا اصلًا چه مى توانید بکنید، 
اما فضا کم و بیش همین است که گفتیم. هرچند آن فضایى که فکر 
مى کردی متداعى نشد و در عین حال تحریریه و نوشتن و امر نویسندگى 

به کل زیر سؤال رفت، ولى عوضش واقعیت بود. 

ببینخیلیدلممیخوادبیاماونجاببینم
تویچهحالیپیاماروجوابمیدی.
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دایى من دانشمند اســت، یک دانشمند 
واقعــى! او هــر روز داخل آزمایشــگاهش 
چیزهــای جدیــد درســت مى کنــد. من 
اختراعات دایى را دوست دارم، اما مادربزرگم 
همیشــه بــه او مى گویــد: »کاش به جای 
درست کردن این چیزهای عجیب، بروی در 
سبزی فروشى پدرت کار کنى! آخر اختراع 

کردن هم شد کار؟!« 
آخرین بار کــه مادربزرگ این جمله را به 
دایــى گفت، دایى چند هفتــه ای به اتاقش 
رفت و دیگر بیــرون نیامد. همه فکر کردند 
دایى سرش به سنگ خورده و بعد از مدتى 
بى خبری مى رود و سبزی فروشى پدربزرگ را 
باز مى کند. اما هیچ کس فکرش را نمى کرد 
که دایى بعد از این سکوت سنگین و هفته ها 
بى خبری، همراه رباتى عجیب و غریب از اتاق 

اختراعاتش بیرون بیاید: ربات توقف زمان!
دایى ربات بانمک را مقابل من گذاشت و 

گفت: »چطور شده؟«
من ناباورانه به ربات نگاه مى کردم که روی 
پیشانى اش یک خال قهوه ای شبیه دکمه بود. 
مى خواستم دستم را سمت خال روی پیشانى 
ربات ببرم که دایى گفت: »مواظب باش! اگر 

فشارش بدهى زمان متوقف مى شود!«
گفتم: »چه هیجان انگیــز! بیا امتحانش 

کنیم!« 
دایــى خندید و گفت :»راســتش اول که 
شروع به ســاخت این ربات کردم، فقط به 
این فکر مى کردم چطور وقتى مادربزرگ ناله 
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تصویرگر:اشکانسپهر

مى کند، زمــان را متوقف کنم و به کارهایم 
برســم. امــا الان حس مى کنــم این ربات 
مى توانــد کارهای بزرگى انجــام دهد. مثلًا 
فکر کن اگر قبل از فوت پدربزرگ این دکمه 
را فشــار مى دادیم، الان پــدر پیش ما بود. 
یا اگر قبل از تصــادف رانندگى هفتة پیش 
مادرت، دکمة توقف زمان را زده بودیم، الان 
خودروی مادرت این طــور نترکیده بود؛ آن 
هم در شــرایطى که قیمت خودرو روزبه روز 

گران تر مى شود!« 
با هیجان به دایى گفتــم: »اگر این ربات 
دســت هم کلاســى های من بیفتــد، هیچ 
امتحانى در کشــور برگزار نمى شود و زمان 
درســت 10 دقیقه قبل از شروع امتحانات 

متوقف مى شود« 
دایى گفت: »فکر کن اگر این ربات به خانة 
ســالمندان برســد، آن وقت است که همه 
مى  خواهنــد زمــان را روی روزهای جوانى 

خودشان متوقف کنند!« 
با هیجان گفتم: »دایى! عجب چیز باحالى 

است، بگذار فشارش بدهم!« 
دایى گفــت: »صبر کن! تو چقدر عجولى! 
اصلًا مى خواهم بپرسم به نظرت توقف زمان 

کار درستى است؟« 
کمــى فکر کردم و گفتم: »معلوم اســت! 
همین که هیچ کس پیر نشود، هیچ امتحانى 
در دنیا گرفته نشود، هیچ تصادف رانندگى 

در جهان اتفاق نیفتد، چیز بدی است؟!« 

دایى کمى فکر کرد و گفت: »شــاید الان 
معنى حرفــم را نفهمى، ولى زیبایى زندگى 
به همین اتفاق های خوب و بد اســت! برای 
همین تصمیم گرفتم این ربات را همین الان 

از رده خارج کنم.« 
با نگرانــى گفتم: »دایى! حداقل بگذار من 
مدتى با این ربــات بازی کنم. قول مى دهم 
دکمه اش را فشار ندهم. خواهش مى کنم!« 

دایى بــدون اینکه به حرفــم گوش بدهد 
ربات را برداشــت و داخل دســتگاهى شبیه 
کوره انداخت. کاری از من ساخته نبود. ربات 
در لحظه ای ذوب شــد. دایــى در حالى که 
اشک های گوشة چشمش را پاک مى کرد، رو 
به من کرد و گفت: »گاهى باید از چیزهایى که 
دوست داری بگذری تا زندگى جریان داشته 
باشد. زندگى همین لحظه های خوب و بد است 
... هیچ کس حق ندارد زندگى را متوقف کند. 
این را شاید روزی بفهمى که من دیگر نباشم!«

بعــد از این اتفاق، دایى چند وقتى اســت 
سبزی فروشى پدربزرگ را باز کرده و دیگر به 
اتاق اختراعاتش نمى رود. مادربزرگ مى گوید: 
»خدا را شکر! دایى ات بالاخره سر عقل آمد!« 
اما من فکر مى کنم دایى بعد از منهدم کردن 
ربات دست ســازش تحمل بازگشت به اتاق 
اختراعاتــش را ندارد! نمى دانم! شــاید هم 
مادربزرگ راست مى گوید، هرچه باشد این 
روزها درآمد سبزی فروشى خیلى بیشتر از 

مخترع بودن است!



فرزندم! از جمله عاداتى کــه آدمى را از کار و زندگى بازهمى دارد، 
زیاد خسبیدن است. تا پرخواب، با حرکات کششى و پیچشى از تخت 
خواب برآید و خمیازه کشان و شــلخته راه اوفتد، اتوبوس سعادت به 

مقصد رسیده باشد.
خواب نوشین بامداد رحیل
باز دارد پیاده را ز سبیل  

سعدی
آلبالــوی بابا! آن را که در پرخوابى رکورد همى شــکند، نه تنها بر 
سکوی قهرمانى ننشانند و مدال افتخار برگردنش نیاویزند، چه بسا او 

را از کار نیز بیکارکنند.
آورده اند نگهبانى به دربار سلطان رفت و گفت: »دوش خوابى دیده ام.« 
ســلطان فرمود: »تعریف کن.« نگهبان زبان به تعریف خواب طولانى 
خویش گشود و چون به تمامت گفته آمد، پرسید: »ای سلطان! خواهم 
بدانم تعبیر خوابم چیست؟« سلطان گفت: »تعبیر خواب تو این است 
که دیگر نگهبان خزانة سلطان نباشى. وقتى چنان سنگین بخسبى که 

خوابى بدین درازی بینى، به درد نگهبانى نخوری.«
آب نبات بابا! گونه ای از زیاد خوابان، هرگز صبح را از نزدیک ندیده اند. 
حتى لنگ ظهر نیز با بوق شــیپوری، سر از بالش بر گیرند و چون از 
رختخواب جدا شوند، هنوز ۷5 درصد از وجودشان خواب است و چند 

ساعتى زمان همى برد تا یخ خوابشان وا بدهد.
دانش آموزی را شــنیدم که از شدت پرخوابى، به طریق مأنوس، در 
زنگ درس، ســر بر میز نهاده، همى خسبید. بدین جهت پیوسته در 
محل مؤاخذ و عتاب دبیران بود تا وقتى که با تمرین و ممارست فراوان 
توانست یاد گیرد که در حالت نشسته، با چشم باز بخفتد؛ آن گونه که 

دیگران را بر او ظن خواب بودن نرود.
فقط آدمى تواند به دو چشم باز خفتن
بنگر که تا چه حد است توان آدمیت 

احوالپرخوابی

دلبندم! خواب بیش از حد منگى آرد و از ضریب هوشى آدمى بکاهد 
تا جایى که مســواک خویش از مسواک دیگران باز نشناسد و با کت 
و زیرشــلواری و کفش های لنگه به لنگه از خانه بیرون رود و چون به 
مدرسه رسد، دریابد که دفترچة تلفن را عوض دفتر ریاضى در کیفش 

نهاده است. 
خواب آلــودی را حکایت کنند که در جلســة امتحان حضور به هم 
رســانید و از شدت گیجى در جواب این ســؤال که ناپلئون که بود، 

نوشت: »موجودی که هم در آب مى زید هم در خشکى.« 
دیگر روز چون برگة امتحانى به او باز نمودند و پاسخ خویش بدید، 

از شدت خجالت زیر میز خزیدن گرفت و تا زنگ آخر آفتابى نشد. 
شــیرین بیانم! آدمى چون هدفمند بزید وکارهــای وی زمان بندی 
شده باشد، زیاد نخسبد. دوش پیامکى به دستم رسید، بدین مضمون: 
»اگر امروز هدف ارزشمندی نداری، همان به که بخفتى.« آری چون 
بى هدف بودن دردسرساز است و در اشتباه انداز. بى گمان حکایت آن 
پســر را شنیدســتى که روزی اتفاقى صبح زود بیدار گشت و از سر 
بیکاری در حیاط خانه شد و چوب در لانة زنبوران کرد. چون  به نیش 
آنان گرفتار آمد و نعره برآورد، پدر او را گفت: »اگر بخفتى به از آن که 

به جان زنبوران افتى.«  
تمشــک بابا! بعضى از آدمى زادگان آن چنان سنگین خوابند که با 
»لودر« نیز از تخت و تشــک جدا نگردند. گویى آنان را با چند گالن 
چسب قوی به خفتنگاه خویش چســبانیده اند. مادری را شنیدم که 
مســتأصل و پریشان خاطر، بر بالین فرزند درازخواب خویش نشسته 
بود و همى گفت: »ای که همچون تخته سنگ روی تخت اوفتاده ای، 
دست کم ساعتى یک بار ازاین شانه به آن شانه غلتى خور تا زخم بستر 

بر جسمت نیوفتد.«
از رادیو به گوشم آمد که دانشمندان درتلاش اند و تکاپو تا از خروپف 
پرخوابان برق تولید کنند تا این رسته از آدمیان به دردی خورده باشند 

و بیش از این مهمل نمانند.
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مگر مى شود که شــب بیداری بکشى 
و صبح چرت نزنــى؟ آدمیزاد که خودرو 
نیســت! موتور خودرو هــم هرچند وقت 
یک بار آب و روغــن کم مى آورد. من هم 
کم مى آورم. من هم خوابم مى گیرد. من 
هم دلم مى خواهد استراحت کنم. این را 
باید به چه کســى بگویم؟ همین که بعد 
از مدت هــای مدیــد کتاب خوانى، برای 
اولین بار در عمرم جلوی کتاب داشــتم 
چرت مى زدم، مامان خانم سرش را توی 
اتاق کرد و شــنیدم که گفت: »ما را بگو! 
دلمان خوش اســت این بچه مى خواهد 
کنکور بدهد. این بچه هیچى نمى شود که 

نمى شود.« 
و همین جا بود که خان بابا در کسری از 
ثانیه خودش را رساند و با دیدن من گفت: 
»این بچه که مــدام عین جوجة مریض  
چرت مى زنــد!« و چرت زدن ثانیه ای من 
شد بزرگ ترین مسئلة خاندان کنکورزاده 
و کنکورزدة من!  بله چرا باید یک کنکوری 
چرت بزند؟ حتماً مشــکلى هســت! ... 

ان
جو
د
خن

لب

معصومهپاکروان

چگونهچرتنزنیم؟
خان دایى گفت: »ایراد از نشستنش است. 
آدم که راحت بنشــیند، راحت هم چرت 
مى زنــد. یعنى لب کلام اینکــه نگذارید 
لم بدهد. باید روی جای ســفت بشیند و 
نشستن سختش باشد! جایش نباید گرم 

و نرم باشد ...«
اولیــن اقدام خان بابا برداشــتن بخاری 
از اتــاق من بود که اتاقم تبدیل شــد به 
دورة یخچالى و عصــر یخ بندان! بعد هم 
صندلى چرخ دارم را برداشتند و  با صندلى 
پلاســتیکى که مامان خانم از رویش بالا 
مى رفت تا دســتش به کابینت ها برسد، 
عوض شد ... حالا دیگر طبیعتاً من نباید 
چرت مى زدم و کمردرد و ســینه پهلو هم 
که اهمیت زیادی نداشت! اما به این فکر 
نکردند که خیلى ها در ســرما و یخ بندان 
خوابشان مى برد و چشمانشان ناخودآگاه 
بسته مى شــود. برای همین دوباره مرا در 
حــال چرت زدن دیدند و این بار خان عمو 
اعلام کرد که: برای چرت نزدن بنده بهتر 

است ناهار سنگین به بدن نزنم. 
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حالا تعریف ناهار ســنگین چه بود؟ بله 
دیگر خوردن برنج و گوشــت ممنوع شد 
... یــک لقمه نان و پنیر ســاده که با آب 
خوردن از گلو پایین مى رفت، شــد سهم 
مــن از زندگى! برای اینکــه تنم هم یخ 
نکند، لباس گرم مى پوشــیدم. اما همان 
گرمای لباس هــم از نظر خاله خانم مانع 
درس خواندن من بود. آمد و به کاپشن و 
دستکش و کلاه و شال گردن من در اتاق 
نگاه کرد گفت: »این لباس ها خواب آلودش 
مى کنند. این ها کــه لباس درس خواندن 

نیستند! لباس کوه رفتن اند! ...«
بله، خان بابا پرید و لباس ها را در چشم 
به هم زدنى از تن مــن درآورد. بعد از 10 
دقیقه، »چرت زدن« من تبدیل شــد به 
»غش کردن«؛  غش کردنى از غذا نخوردن 
و ســرما. و وقتى زیر سِــرُم داشتم چرت 
مى زدم، خان بابا گفت: »این درســت بشو 
نیست! این درس بخوان هم نیست! فقط 
بازی در مــى آورد! این اگر مى خواســت 
درس بخواند، این همه ما را اذیت نمى کرد 
و راحــت چرت نمى زد! بگــذار برود توی 
همان اتاقش لم بدهد چرت بزند. کنکوری 
هم کنکوری های قدیم ...« و کسى نفهمید 
که هنوز هم اتاق من عصر یخ بندان است!



چشم بر هم زده دیدیم که آمد ته امسال و زمان سر شده یک باره 
به هــر حال و چه بدحال و چه خوش حال تمام اســت یکى دورة 
تحصیلى و آید دم تعطیلى و البته که قبل از همه یک بار دگر نوبت 
تسِــت است و سؤال است و محال است که این دفعه نگیریم فقط 
نمرة خوب و همگى مان نشــویم آخر سر ساعى و مرغوب و خفن 

بچة محبوب. 

عبداللهمقدمی

بحرطویل
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غیر از آن هم چو به خانه همه باشــیم 
روانه، واقعاً بى چک و چانه، ز بم و ساری و 
کاشان و قم و ابهر و زنجان و ری و مشهد 
و بانه، یا ز تبریز و میانه، بشویم از همه سو 
یاور مادر چه پســر یا که چه دختر. کمک 
مادر خویشــیم که مادر چو شود از پسر و 
دختر خود راضى و خوش حال درآید به تن 
بچة او بال به مانند پرنده بزند خود وسط 

بــرای زن و فرزند؟ صد البته که هر چند 
بود بودجه ناچیز ولى برکت آن جیب بود 
فت و فراوان و هر آن مشکل مالى شود از 
برکتش آسان و بسى شکر که در سفره به 
جز آب و به جز نان بود از برکت ایشــان 
نفــس مهر و محبت. چه بگویم که به جز 
شــکر ندارم سخن دیگر و این بار خدا باد 

شما را همگى یار و نگهدار

خال و رود تا ته فینال و به نامش شود اقبال که او هست برنده. 
آن طرف حضرت باباســت که یک عمر کشد زحمت بسیار به هر 
کار، چه باشــد مکانیک و چه بود شوفر و معمار، نویسنده و نجار و 
خلاصه همه شــغلى و همه کار. هر چــه گوییم برای پدر از خوبى 
او البته کم هســت که ارباب کرم هست و به دستش همه دینار و 
درم هســت که چون ابر ببارد و چه غم دارد از این بخشش مردانه 



ب
کتا
ی
رف
مع

کتاب »ســتاره ها چیدني نیســتند« در 13 فصل نوشــته 
شده اســت. این رمان ایراني که از زندگي یک دختر آمریکایي الهام 
گرفته شــده اســت، با توصیف وضعیت دختر آغاز مي شود. راوي به 
ما مي گوید که دســت و پاي یک دختر به یک صندلي آهني در کنج 
یک اتاق طناب پیچ شــده اســت. دختر التماس مي کند و مي خواهد 
کــه رهایش کنند. مردي که ریش بلنــد و کله قندي دارد و پیراهن 
سفید یقه سه سانتي پوشیده است و یک انگشتر بزرگ با نگین قرمز در 
انگشتش دارد، کمربند را بالا مي برد و بي هدف به بدن دختر مي زند. 
دختر جیغ مي کشــد و التماس مي کند. مرد دوباره شروع مى کند به 
زدن دختر با کمربند و دختر بلندتر جیغ مي کشد. این دختر کیست؟ 
آن مرد کیست؟ آن ها کجا هستند و این چه وضعیت بغرنجي است؟!

خواندن این کتاب را به دوســت داران ادبیات داستاني معاصر ایران 
و قالب رمان پیشــنهاد مي کنیــم. در ادامه بخشــى از این کتاب را 

مى خوانید:
»صبح زود روز یک شــنبه، وقتي پدر و مادر سارا هنوز خواب بودند، 
سارا به سمت مرکز اسلامي نیویورک به راه افتاد و ماشا هم در میانة 
راه به او پیوســت. سارا با لبي خندان و صورتي بشاش به ماشا رسید. 
وقتي ماشــا از او علت خوش حالي اش را پرســید، سارا گفت برایش 
باورنکردني بوده که بعد از صحبت با پدرش، تا حد زیادي از شــدت 

مخالفت پدرش کم شده است.
موضوع از این قرار بود که: شب گذشته، سارا بعد از چند روز ماندن 
پیش ماشا، بالاخره عزمش را جزم کرد که به خانه برگردد و با پدرش 
صحبت کند. براي همین وقتي پس از تماس تلفني ماشــا با پدرش 
– که به خواست سارا انجام شد- فهمید پدرش کمي سرحال است و 
وقت مناسبي براي صحبت کردن با اوست، از ماشا خداحافظي کرد و 

به خانه شان رفت.
وارد ســاختمان که شد، رفت کنار پدرش نشست. دست او را لمس 
کرد و با لحني آرام از او درخواست کرد که به حرف هایش گوش دهد. 
پدرش ابتدا چندان توجهي نکرد، اما وقتي ســارا بدون مقدمه گفت: 
»پاپا! اصلًا مي دوني من دســتور دارم که به شــما احترام بذارم؟ این 
چند روز بارها مي خواســتم داد و فریــاد راه بندازم و ... اما باید طبق 
این دســتور عمل کنم. چون احترام به شما براي من یه وظیفه ا ست. 
اینو مي دونســتي پاپا؟ ... روحاني مسلماني که باهاش آشنا شدم بهم 
گفت نباید به پدر و مادرت بي احترامي کني. حتي نباید بهشــون بد 
نگاه کني. تا خدا از دستت راضي باشه. این یه دستوره توي دین اسلام 
پاپا! همون که این دستور رو داده، نوع پوشش من رو هم تعیین کرده 

... اون وقت شما مي خواین من با اون مخالفت کنم؟ چرا آخه؟ ...« 
پدرش نتوانست به حالت قهر خودش ادامه دهد. سارا ناباورانه دید 

که خطوط صورت پدرش تغییر کرد و نگاهش از حالت عصبي 
و ناراحت تبدیل شد به کنجکاوي و دقت.

پدر ســارا در حالي که ســعي مي کرد چهــره اش بي تفاوت و خنثا 
باشد، پرســید: »مگه نگفتي دین مسلموناست؟« سارا دست پدرش 
را فشار داد و با ذوق گفت: »چرا! ولي نه اون اسلامي که به ما گفتن. 
پاپا اگه قوانینش رو برات بگم باورت نمي شــه! حضرت محمد )ص( 
کامل ترین دین رو بــراي آدم ها آورده. یقین دارم نمي دوني این دین 
به تمام جزئیات زندگي آدم، روحش، روانش، جسمش، حتي خواب و 

خوراکش توجه کرده. پاپا جون ...« 
پدر سارا دســتش را از توي دست سارا بیرون کشید و موهایش را 
مرتب کرد. بعد نگاهش را سمت اتاق سارا انداخت و گفت: »پاشو یه 
منبعي از این اطلاعات بیار ببینم.« و ... شده بود آنچه سارا مي خواست 
اتفاق بیفتد. گرچه مادر سارا مثل پدرش راضي و آرام نشده بود و هنوز 
اکراه داشت از اینکه سارا با کساني که او را با اسلام آشنا کرده اند، رفت 
و آمد داشته باشد، اما حرف آخر را پدرش زد و گفت: »پس هر بار که 
جلسه اي رفتي، هر چي شنیدي و بهت گفتن باید براي من واگو کني. 
هر کتابي هم که بهت دادن، به منم باید بدي ببینم چي توش نوشته. 

باید بدونم دیگه از پدر و مادر چي مي گه این دین؟«

نویسنده:محمدعليحبیباللهیان
ناشر:معارف،1400
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امروز حوصلة هیچ کاري را نداشــتم. دلــم خیلي گرفته بود. آدم 
بعضي وقت ها این طوري مي شود، آن وقت هیچ چیز برایش جالب و 
دوست داشتني نیست. حتي آن چیزهایي که مي توانستند ساعت ها 

و روزها او را سرگرم کنند، برایش بي تفاوت و بي معني مي شوند.
این حال درگذشته کمتر سراغم مي آمد. تازگي ها خیلي حساس 
شده  ام. حتي روي چیزهاي کوچک و بي اهمیت خیلي دقت مي کنم. 

هر چه توجهم  بیشتر مي شود، دلم کوچک تر مي شود.
احمد همیشــه به من مي گوید: »دل کوچــک باعث زحمت آدم 

مي شود.«
راســت مي گوید. درست است که آدم اگر همه چیز را خوب ببیند 
و روي همــه چیز خوب فکر کند، یک نعمت بــزرگ دارد. اما تنها 

خوب دیدن کافي نیست. دل آدم هم باید تحملش زیاد باشد.
پدربزرگ مي گوید: »چیزهایي که از صبح تا شب براي آدم پیش 
مي آیند، مثل اتفاقاتي که مي افتند، حرف هایي که مي زند، جاهایي 
که مي رود، حتي غذایي که مي خورد، همه در روحیه آدم تأثیر دارند 

و ممکن است آدم را شاد کند یا ناراحت.«
پدربزرگ وقتي دید من خوب دارم به حرف هایش گوش مي دهم، 
ادامه داد و گفت: »البته این مشکلات و برخوردهایي که ما در روز با 
آن ها روبه رو هستیم، خودشان به تنهایي باعث خوشي و یا ناخوشي 
ما نیســتند، بلکه عکس العملي که مــا در مقابل این اتفاقات 
از خودمان نشــان مي دهیم، احساس خوب یا بد در ما 
ایجاد مي کند. آدم برخلاف آنچه فکر مي کند، آن قدر 
نیرو و اســتعداد در وجودش هست که به جاي گله و 
شــکایت مي تواند از وجود آن نیروهاي خدادادي براي 

رفع مشکلش استفاده کند.
حرف هاي پدربزرگ که تمام شــد، من هنوز محو 
چهرة نوراني او بودم و از اینکه تا این اندازه شاداب و 

زنده دل است، به او غبطه مي خوردم.
هفتاد ســال از خدا عمر گرفته است و هنوز شور 

زندگي در نگاهش موج مي زند.
نمي دانم به چه دل بسته است؛ به جواني 
از دست رفته و یا به آینده ای که چون 
آفتاب بر سر بام نشسته. حوصله اش 
را مي بینم که از من و لیلا و محمود 
بیشتر است از همة ما به زندگي امیدوارتر است. خواب 
و غذایش کم، اما تلاشش زیاد. عبادتش، نمازش، مهر و 
صفایش ... همه برایم دوست داشتني است. گاهي واقعاً 
آرزو مي کنم جاي او باشم و به سن او. حتي یک بار این 
موضوع را بــه او گفتم و او در جواب گفت: »اي کاش 
من هم جاي تو بودم، آن وقت مي دانستم که این قوة 

جواني باید صرف چه چیزهایي شود. حیف است یک جوان رشید و 
سالم با این همه انرژي به حال یک پیرمرد غبطه بخورد.«

خندیدم و گفتم: »اما پدربزرگ بعضي از گرفتاري ها و مشــکلات 
طوري هستند که آدم نمي تواند به راحتي از کنارشان بگذرد. این ها 

دیگر تصورات و غم و غصه هاي واهي نیستند، واقعاً وجود دارند.«
پدربزرگ گفت: »حضــرت علي)ع( به فرزندش امام حســن)ع( 
فرمود: سعي کن آنچه را که علاجي نیست، با مدارا تحمل کني. اگر 
بداني، آدم موقعي که بخواهد حوادث و مشکلات را بپذیرد و یا آن ها 
را فراموش کند، این کار را با چه سرعت حیرت آوري مي تواند انجام 
دهد، تعجب خواهي کرد. قبول آنچه که اتفاق افتاده، اولین قدم براي 

مبارزه با مشکلات و گرفتاري هاي پیش آمده است.«
بعد پدربزرگ در حالي که آستین هایش را بالا مي زد تا خودش را 
براي وضو آماده کند، لبخندي زد و گفت: »چقدر خوب اســت که 

انسان در زندگي مثل لاستیک باشد!«
من که از کلمة لاســتیک خنده ام گرفته بــود، گفتم: »چرا حالا 

لاستیک پدر بزرگ؟!«
او در جواب گفت: »آخر خاصیت لاســتیک این اســت که ضمن 
تحمل ســنگیني و فشــار خودرو، مي تواند به راحتي تکان بخورد و 
دست اندازهاي جاده را طي کند. حالا مجسم کن اگر قرار بود جنس 
لاستیک مثل آهن، چوب و یا فلزي دیگر، سخت و غیرقابل انعطاف 
باشــد، خوب معلوم بود که تکه تکه مي شد. اگر ما هم بخواهیم در 
جادة حیات پیش برویم، باید یاد بگیریم که چگونه در مقابل فشــار 
و تکان دســت اندازهاي زندگي انعطاف و صعة صدر داشته باشیم. تا 
آنجا که توانستیم با قدرت و پشتکار کارها را پیش ببریم و با آنچه که 

از عهدة ما خارج بود، مدارا کنیم.«
از حرف هاي پدربزرگ احســاس آرامش مي کنم. چقدر با گفتن و 

نوشتن حرف هایم سبک شده ام. 
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یکــي از ذخیره گاه هــاي زیســت کره در 
ساحل های جنوبي دریای خزر، »شبه جزیرة  
میانکاله« اســت؛ شــبه جزیرة باریکى که از 
شــمال با دریاي خــزر، از جنــوب با خلیج 
گرگان، از غرب با »تالاب  زاغمرز« و »مرداب 
بهشهر«، و  از شــرق با »آشوراده«  همسایه 
اســت.  مســاحتي در حدود 6۸ هزار هکتار 
دارد، اما در طول زمان با پیشــروي و پسروي 
آب دریاي خزر گاهي کمتر  و گاهي بیشــتر 
از این بوده است.  عرض این شبه جزیره بین 
500 متــر تا 3 کیلومتر  و میانگین ارتفاعش 
30 متر پایین تر از سطح دریاهاي آزاد است. 
در اینجا روســتا یا ســکونتگاه دائمي وجود 
نــدارد، اما دامداران در بعضي از فصل ها  براي 

چراي دام ها خود به اینجا مي آیند.
هر ساله که هوا رو به سردي مي رود،  صدها 
هزار قطعه از پرندگان مهاجر از » سیبري« در 
کشــور روسیه به این شبه جزیره مي آیند و تا 
گرم شدن هوا در اینجا مى مانند. در این مدت 
که پرندگان مهاجر و بومي ساکنان این جزیره 
هستند، قشنگ ترین صحنه ها را از پرندگاني 
مي بینید که شــاید هیچ جاي دیگر نتوانید 
ببینید. پرندگاني ماننــد حواصیل، قو، غاز و 
قرقاول که اگر بخواهیــم نام همگي آن ها را 

بنویسیم، باید 250 گونه پرندة خشکي زي و 
آب زي بومي و مهاجر را نام ببریم.

همه ســاله عدة زیــادي از علاقه مندان به 
طبیعــت و پرندگان براي دیدن و مشــاهدة 
پرندگان راهي شبه جزیرة میانکاله مي شوند. 
یکى از جالب تریــن  جاذبه هــای میانکاله، 
پوشــش 100 کیلومتر مربعــى از درختان 
وحشى اناری است که به صورت کاملًا طبیعى 
و بدون دخالت انســان روییده انــد. این انار 
همان انار ترشــى اســت که از آن برای تهیة 
رب اســتفاده مى کنند. دلیل ترشى انارهای 
میانکاله نیز خاک شــور آن اســت. علاوه بر 
انار، بوته های تمشک وحشى نیز از دل خاک 
مى رویند، اما تمشــک و انــار تنها گونه های 
گیاهى موجود در میانکاله نیســتند و حدود 
1۸0گونة گیاهى دیگر نیز در این منطقه رشد 
مى کنند. گیاهانى هماننــد تنگرس، ازگیل، 
ســیاه تل، ســپیدار، اوجا، گز، دم اسب و نى 
باعث شــده اند که مجموعة زیبایــي از انواع 

گیاهان و منظره های زیبایي به وجود آیند. 
پرنده ها لابه لاي شــاخ و برگ این گیاهان 
تخم مي گذارند، از تخم ها و جوجه هایشــان 
مراقبت مي کننــد و آن ها را پروبال مي دهند 

تا بر تعداد پرندگان شبه جزیره اضافه شود.

انواع ماهیان کفال، کپور، سفید و ... دریاي 
خزر در اطراف شبه جزیره و درون آب هاي خزر 
وخلیج گرگان با گیاهــان و پرندگان و دیگر 
جانداران، همه با هم یک ســامانة )سیستم( 

زندة پویا و غني را به وجود آورده اند. 
در گذشته در این شبه جزیره پلنگ خزري 
هــم زندگي مي کرد و گاومیــش هم بود، اما 
اکنون اثري از آن ها دیده نمي شود. در اینجا 
به قدری پرندگان و جانوران متنوع به فراوانى 
زندگــي مي کنند که این منطقــه به عنوان 
»زیســتگاه طبیعي« به ثبت جهاني رسیده 
است و از ذخایره باارزش کرة زمین به حساب 
مي آیــد. به همین علت ســازمان هاي ملي و 
بین المللي براي حفــظ آن تلاش مي کنند و 
سعي دارند فعالیت هاي انســاني را در اینجا 
محدود کنند تا پرندگان و جانوران با آرامش 

زندگي کنند و نسلشان منقرض نشود.
تالاب میانکاله یک منطقة دیدنى معمولى 
نیســت. اینجا چندین جاذبــة متفاوت را در 
دل خود جای داده اســت.  از کنار ســاحل 
کم عمق میانکاله، تماشای غروب آفتاب بسیار 
لذت بخش خواهد بود. از طرف دیگر، دشت ها 
و چراگاه های سرســبز و بــزرگ خودنمایى 
مى کنند. کمى که ســر برگردانید، شــاهد 
شــنزارهای متفاوتى خواهید بود که شما را 
به یاد کویرهای مرکزي ایران مى اندازند. حالا 
همة این منظره ها با ترکیب صدای پرندگان 
مهاجر، چه محیط رویایى و خارق العاده ای را 

ایجاد مى کنند.  
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